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حسین طائب، ‌رئیس سازمان بسیج با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مذاکرات گفت: 
ایران مذاکره می کند، اما مرعوب نمی شود. گفت‌وگو می کند، اما از اصول خود عبور نمی کند

این موضع، موضع یک دولت یا جریان سیاسی نیست 
بلکه خواست ملتی است که بهای استقلال خود را با خون بهترین فرزندانش پرداخته است

سرمقاله

اجتماعی؛   انسجام 
حکمرانی برای  قاعده‌ای 

حفظ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، 
مسئولیت مشترک همه ارکان حاکمیت است

تأکیــد همدلانه و راهگشــای رهبری بر »انســجام 
اجتماعی« و توجه مسئولانه ایشان به این گزاره مهم و 
مورد نیاز زمانه ما در کنار قدرشناسی از رئیس جمهور 
خدوم و تلاشگر، اعضای دولت و همه زحمت کشان 
نهاد خدمت، نشــان می‌دهد که موضوع »انســجام 
اجتماعی« فقط توصیه اخلاقی نیست و باید به عنوان 
معیاری برای ســنجش پیامدهای سیاستگذاری در 

عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.
»پیوســت انســجام اجتماعی« یعنــی یکایک 
مســئولان و نهادهــای مرجع سیاســی، احزاب، 
روشنفکران، اندیشمندان و کلیه کسانی که به نحوی 
از انحــاء مرجعیت اجتماعی، سیاســی یا فرهنگی 
دارند، موظفنــد برای اتخاذ هر تصمیم مهم، پیش از 
اجرا، علاوه بر بررسی های اقتصادی، حقوقی و فنی 
از منظر آثار آن بر اعتماد، آرامش و همبستگی مردم 
نهایــت دقت و توجه را به عمل آورند و اثربخشــی 

مثبت آن را نزد مردم به دقت بسنجند.
سیاســتگذار باید از خود بپرسد، این تصمیم چه 
گروه هایــی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا احســاس 
تبعیــض و بی عدالتی ایجــاد می کند یا احســاس 
مشــارکت و تعلق به جامعــه را افزایش می‌دهد؟ آیا 
میــان مردم و حاکمیــت فاصله می‌انــدازد یا زمینه 

گفت‌وگو و تفاهم را نزد آنها تقویت می کند؟
انســجام اجتماعی به معنای اتخــاذ تصمیم های 
سنجیده، زمان شناسانه و کم هزینه برای جامعه است. 
ممکن است یک اقدام از نظر قانونی درست باشد اما 
اگر شیوه اجرا، زبان گفت‌وگو و زمان‌بندی آن مناسب 

نباشد، هزینه اجتماعی سنگینی را تولید کند.
پیوست مدنظر رهبری در واقع شامل گفت‌وگو با 
گروه های اجتماعی و ارزیابی آثار تصمیم است که با 
اطلاع‌رســانی شفاف و توجه‌دهی به افکار عمومی و 
پیش بینی پیامدهای ناخواسته باید همراه باشد. هیچ 
سیاستی نباید بدون توجه به حفظ سرمایه اجتماعی 
و وحــدت ملی اجرا شــود. قدرت واقعی کشــور 

بی تردید در پیوند میان مردم و حاکمیت نهفته است.
تأکید رهبری در این روزگار بر انسجام اجتماعی را 
باید با توجه به شرایط پیچیده کشور فهمید. ایران در 
سال های اخیر همزمان با فشار تحریم ها و تحولات 
منطقــه‌ای و تهدیدهای خارجی همچنین با افزایش 
مطالبات و شــکاف های اجتماعی نیز روبه‌رو بوده 
است. در چنین شرایطی، بزرگ ترین سرمایه کشور، 
احساس مشترک شهروندان آن نسبت به سرنوشت 
خویش و اعتمادشــان به امکان حل مشــکلات از 

مسیرهای قانونی و عقلانی است.
در شرایط عادی شــاید بتوان هزینه یک تصمیم 
اشــتباه را بــا اصلاحات بعــدی جبران کــرد؛ اما 
در شــرایط حســاس تصمیمی که موجب تشــدید 
دوگانگی و بی‌اعتمادی شود، می تواند آثار ناموجه و 
گسترده تری داشته باشد. از این منظر تأکید بر انسجام 
اجتماعی، نشــانه درک اهمیت »جبهــه داخلی« 
در کنار ســایر عرصه های قدرت ملی اســت. تأکید 
رهبری بی تردید، دعوتی به شنیدن صداهای مختلف 
و پرهیز از تصمیم هایی است که شکاف های موجود 

را عمیق تر می کند.
در یکی دو ســال اخیر نمونه های متعددی وجود 
داشــته که نشــان می‌دهد، تصمیم گیری بدون توجه 
کافی به آثار اجتماعی می تواند حتی یک اقدام قابل 
دفاع را به مســئله‌ای پرهزینه تبدیــل کند. یکی از 
مهم ترین نمونه ها برخی برخوردهای غلط فرهنگی 
و اجتماعی اســت کــه به‌جای گفت‌وگــو، اقناع و 
تدریج، گاه با رویکردهای دســتوری و تقابلی همراه 

شده است.
   ادامه در صفحه 2

پرونده ایران در شورای حکام
پیشنهاد گروسی برای همکاری با تهران

3
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گروه سیاســی: مذاکره برای ایران، آنگونه که 
حجت‌الاسلام حســین طائب، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین، ترسیم می کند، نه به معنای 
عقب نشینی اســت و نه پذیرفتن شروط طرف 
مقابل. او از موضعی سخن می گوید که در آن 
گفت‌وگو می‌توانــد، ادامه پیدا کند اما اصول و 
حقوق کشور قرار نیست، پای میز مذاکره کنار 
گذاشــته شود. بر همین اســاس طائب تأکید 
می کند: »ایــران مذاکره می کنــد اما مرعوب 
نمی شــود؛ گفت‌وگو می‌کند اما از اصول خود 
عبــور نمی کنــد«. او این رویکــرد را فراتر از 
تصمیم یک دولت یا جریان سیاســی دانسته 
و می گویــد: »این موضــع، موضع یک دولت 
یا جریان سیاســی نیست بلکه خواست ملتی 
است که بهای استقلال خود را با خون بهترین 
فرزندانش پرداخته اســت«. رئیس ســازمان 
بســیج مســتضعفین در ادامه، معیار پذیرش 
مذاکره را نیز روشن کرده و با بیان اینکه »آنچه 
به مذاکره معنا می‌دهد، نتیجه آن است«، تأکید 
می کنــد: »مذاکره‌ای که به تثبیت حقوق ملت 
ایران، تضمیــن حقوق جبهه مقاومت و حفظ 
عزت و منافع کشــور منجر شــود، قابل قبول 
اســت؛ اما مذاکره‌ای که به معنای چشم‌پوشی 
از حقوق ملت یا پذیرش زیاده خواهی دشــمن 
باشد هیچ جایگاهی در سیاست ایران ندارد«.
   ادامه در صفحه 2

ضرورت پایان حصر
دیدار مهدی کروبی و سیدهادی خامنه ای
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حکمت سرآغاز 
نکوداشت پرویز ضیاءشهابی
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نئورئالیستی درام 
نقد فیلم مراقب
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ترمز دلار
آیا روند صعودی نرخ ارز متوقف می شود؟
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محمد عطریان فر
 عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل

حزب کارگزاران سازندگی ایران
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گروه سیاســی: دیدار مهــدی کروبی و ســیدهادی 
خامنــه‌ای، پس از ســال ها فاصلــه و محدودیت، به 
فرصتی برای مرور وضعیت امروز کشور؛ از فشارهای 
اقتصادی و مشــکلات معیشــتی مردم تا بحران های 
سیاســی و اجتماعی و ضرورت بازگشت به گفت‌وگو 
تبدیل شــد. این دیدار تنها یک گفت‌وگوی دوســتانه 
میان دو چهره سیاســی و روحانی نبــود؛ دو روحانی 
اصلاح طلب درباره شرایط داخلی و تحولات خارجی، 
وضعیت زندگــی مردم و فشــار ســنگین هزینه‌ها و 
کمبودها، ضرورت حفظ انسجام داخلی و استفاده از 
همه ظرفیت های سیاسی و اجتماعی سخن گفتند و بر 
ضرورت پایان حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 

تأکید کردند.
در این گفت‌وگو که در منزل ســیدهادی خامنه‌ای 
و با حضور اعضای خانواده مهدی کروبی انجام شد، 
آخرین مسائل روز و تحولات داخلی و خارجی در کنار 
دغدغه های اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
کروبــی در ایــن دیــدار با یــادآوری مبــارزات و 
مجاهدت های مــردم ایران برای دســتیابی به آزادی، 
عدالت و حق تعیین سرنوشــت، وضعیت امروز کشور 
را در همه حوزه ها »اســفبار و شرم آور« توصیف کرد. 
او شــرایط کنونی را حاصل سیاست هایی دانست که 
به گفته او طی چند دهه از ســوی حاکمیتی »بریده از 

مردم« دنبال شده است.
او بــا انتقــاد از تداوم این رویکرد، مدعی شــد که 
بی توجهــی به منافع ملــی و مشــکلات اقتصادی و 
سیاسی کشور همچنان ادامه دارد و در همین چارچوب 
به تفاهم نامه اسلام آباد اشــاره کــرد و برهم خوردن آن 
را نیــز به گفته خود، نتیجه نفــوذ و تصمیم گیری هایی 
دانســت که بدون توجه کافی به منافع کشــور صورت 

گرفته است.
در ادامه این دیدار، ســیدهادی خامنه‌ای نیز ضمن 
ابراز خرســندی از رفع حصر کروبی، برای او آرزوی 
سلامتــی و عزت روزافزون کرد. او محرومیت جامعه 
از حضور و دیدگاه های کروبی طی ســال های حصر را 
خسارتی برای کشور دانست و گفت که عدم دسترسی 
مردم و علاقه مندان به تجربه و نگاه او در این ســال ها 

موجب خسران شده است.
سیدهادی خامنه‌ای در همین ارتباط ابراز امیدواری 
کــرد که روند رفــع محدودیت هــا ادامه پیــدا کند و 
هرچه زودتر شــاهد پایان حصر میرحســین موسوی 
و زهرا رهنورد نیز باشــیم. او موســوی و رهنورد را از 
ســرمایه های جامعــه خواند و غیبت آنــان از عرصه 

حضور مؤثر اجتماعی را به زیان مردم و نظام دانست.
بخش دیگری از این گفت‌وگو به وضعیت اقتصادی 
و معیشتی مردم اختصاص داشت. سیدهادی خامنه‌ای 
با تأکید بر فشار ســنگین اقتصادی بر جامعه، مردم را 
مهم ترین پشتوانه نظام دانست و با اشاره به همراهی آنان 
در مقاطع مختلف، از جمله دو جنگ اخیر، تأکید کرد 
که شایسته نیست مردم در شرایط کنونی با شدیدترین 

فشارهای اقتصادی و انواع کمبودها مواجه باشند.
او در ادامه بــر ضرورت حفظ انســجام داخلی و 
اســتفاده از ظرفیت های موجود، فــارغ از گرایش ها 
و سلایق سیاســی، تأکید کــرد و گفت‌وگو و تعامل بر 
محــور منافع ملی را برای عبور از بحران های داخلی و 

بین‌المللی ضروری دانست.
در پایان این دیدار، کروبی و سیدهادی خامنه‌ای با 
یادآوری خدمات میرحسین موسوی در دوران جنگ، 
بار دیگر خواســتار پایان حصر او و همســرش، زهرا 
رهنورد، شدند؛ پایانی که از نگاه آنان می تواند، بخشی 
از مســیر بازگشــت ظرفیت های سیاسی و اجتماعی 

کشور به عرصه عمومی باشد.

 در دیدار مهدی كروبی 
و سید هادی خامنه‌ای مطرح شد: 

ضرورت پایان حصر

در این موارد چه  بســا ممکن اســت، هدف مورد نظر بخشی از 
جامعه را با خود همراه داشته باشد اما شیوه اجرا سبب فاصله گرفتن 
بخش دیگری از مردم شود. ماجرای جان دادن مرحومه مهسا امینی 

از این دست نابخردی ها بود.
نمونه دیگــر، تصمیم های اقتصــادی ناگهانی و اطلاع‌رســانی 
ناکافی درباره تغییر قیمت ها یا سیاست های معیشتی است. مردم اگر 
احساس کنند، تصمیمی بدون توجه به سامان زندگی آنان گرفته شده 
حتی ممکن است به سیاستی که ضرورت اقتصادی دارد نیز بی‌اعتماد 
شــوند. ادبیات تخریبی و برچســب‌زنی میان جریان‌های سیاســی 
و تبدیل هر اختلاف کارشناســی به دوگانه »خــودی و غیرخودی« 
از دیگر عوامل فرســایش انسجام اجتماعی اســت. درس مهم این 
تجربه ها آن است که در سیاستگذاری، تنها درست بودن هدف کافی 
نیســت؛ راه رسیدن به هدف نیز باید از مسیر حفظ کرامت، اعتماد و 

همراهی مردم عبور کند.

اگرچه پیام رهبری به مناســبت هفته دولت صادر شــده و دولت 
مخاطب مستقیم بخش مهمی از آن اســت اما محدود کردن توصیه 
مربوطه به قوه مجریه، برداشــت کاملی نیســت. انسجام اجتماعی 
محصول عملکرد مجموعه نظام حکمرانی است و همه ارکان کشور 
در شکل گیری یا تضعیف آن نقش دارند. مجلس در قانون گذاری باید 
آثار اجتماعی مصوبات خود را بسنجد و از تصویب قوانینی که جامعه 

را به طور غیرضروری در برابر یکدیگر قرار می‌دهد، پرهیز کند.
قــوه قضائیه نیــز با اجرای عادلانه و یکســان قانــون و تقویت 
احســاس عدالت، نقش مهمی در اعتماد عمومــی دارد. نهادهای 
فرهنگی، رسانه ها، احزاب و گروه های سیاسی نیز باید از دامن زدن به 

نفرت و دوگانه سازی های کاذب خودداری کنند.
از این منظر، پیام رهبری در هفته دولت را باید یک قاعده عمومی 
برای حکمرانی دانســت: هر نهــاد، در حدود اختیــارات خود باید 
بسنجد که تصمیم یا سخن او چه اثری بر اعتماد عمومی و همبستگی 

ادامه سرمقاله

ملی دارد. این مسئولیت مشترک شاید مهم ترین لازمه تبدیل انسجام انسجام اجتماعی؛ قاعده ای برای حکمرانیانسجام اجتماعی؛ قاعده ای برای حکمرانی
ملی از شــعار به واقعیت باشــد. طرح یا قانون مربوط به حجاب نیز 
نمونه‌ای اســت که می توان آن را از منظر »انسجام اجتماعی« بررسی 
کرد؛ نــه لزوماًً برای نفی اصل قانون گــذاری در حوزه فرهنگ بلکه 
برای ارزیابی شــیوه، زمان و پیامدهای اجرای آن. حجاب موضوعی 
دینی، فرهنگی و قانونی در جمهوری اسلامی اســت و طبیعی است 
که نهادهای رســمی فرهنگی درباره آن دغدغه داشــته باشــند؛ اما 
مســئله مهم این است که هر سیاســتی در این زمینه چگونه می تواند 
ضمن حفظ چارچوب های قانونی از ایجاد شــکاف و تقابل گسترده 

در جامعه جلوگیری کند.
اگــر اجرای یــک قانون، بخــش بزرگی از انــرژی جامعه 
و دســتگاه های اجرایــی را درگیر منازعه‌ای فرسایشــی کند، 
سیاستگذار باید درباره شیوه تحقق هدف خود بازاندیشی کند. 
خوشــبختانه توقف اجرای طرح فرصتی اســت برای بررســی 
دقیق تر آثار اجتماعی و یافتن راه حل هایی کم هزینه تر و مؤثرتر. 
در یــک کلام باید گفــت: هنر حکمرانی، جمع میــان قانون، 

فرهنگ، اقناع و رضایت نسبی جامعه است.

معیار مذاکره، نتیجه آن است
حجت‌الاسلام حســین طائب، رئیس ســازمان بسیج مستضعفین، 
در جمع خانواده شــهدای جنگ تحمیلی ســوم در توضیح رویکرد 
جمهــوری اسلامی ایــران در قبــال مذاکره گفت: »دشــمن امروز 
به آتش بس پناه آورده و بار دیگر مســیر مذاکــره را دنبال می کند اما 
ایــران، مذاکره را نه از ســر نیاز بلکه بر اســاس منافع و حقوق ملت 
می پذیرد«. این جمله، نقطه آغاز تصویری است که طائب از مذاکره 
ترســیم می کند؛ مذاکره نه به عنوان نشانه ضعف بلکه به عنوان ابزاری 
برای پیگیری منافع ملی. در این چارچوب، رئیس ســازمان بســیج 
مســتضعفین افزود: »مذاکره ذاتاًً نه خوب است و نه بد بلکه آنچه به 
مذاکره معنا می‌دهد، نتیجه آن است« و تصریح کرد: »مذاکره‌ای که 
به تثبیت حقوق ملت ایران، تضمیــن حقوق جبهه مقاومت و حفظ 
عزت و منافع کشــور منجر شود، قابل  قبول است؛ اما مذاکره‌ای که 
به معنای چشم پوشــی از حقوق ملت یا پذیرش زیاده‌خواهی دشمن 
باشد هیچ جایگاهی در سیاست ایران ندارد«. طائب در ادامه با تأکید 
بر روشــن بودن موضع جمهوری اسلامی ایران گفت: »مذاکره برای 
گرفتن حق ملت اســت، نه واگذار کردن آن«. او خاطرنشــان کرد: 
»ملت ایران همان گونه که در میدان و خیابان ایســتادگی کرده اســت 

پشت میز مذاکره نیز با همان منطق مقاومت حاضر خواهد شد«.

مذاکره زیر سایه تجربه بدعهدی
طائب در ادامه با اشــاره به بدعهدی های طــرف مقابل اظهار کرد: 
»دشــمن به تعهدات خود عمل نکــرد؛ قرار بود منابــع مالی ایران 
پرداخت شــود اما چنین اتفاقی نیفتــاد. همچنین قرار بود، مدیریت 

ایران در تنگه هرمز به رسمیت شناخته شود اما این موضوع نیز پذیرفته 
نشــد«. روایت او از گذشــته در حقیقت مبنای نگاه به آینده است. 
اگر توافقی شــکل بگیرد آنچه اهمیت دارد، میزان اجرای آنهاست. 
اگر طرف مقابل از تعهدات خود عقب نشــینی کند، طبیعی است که 
اعتماد سیاســی نیز نمی تواند تنها بر پایه وعده ها بازســازی شود. بر 
همین اساس، او افزود: »قرار بود تهدیدها متوقف شود اما تهدیدات 
همچنان ادامه پیدا کرد و این بدعهدی ها برای ملت ایران ناشــناخته 
نیست«. رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: »مردم ایران 
بارها وعده های دشــمن را شــنیده و نتیجه آن را دیده‌اند؛ از همین‌رو 
جمهوری اسلامی ایران نه بر‌اساس وعده بلکه بر مبنای اقدام واقعی 

طرف مقابل تصمیم خواهد گرفت«.
به این  ترتیب، از نگاه او، مذاکــره آینده نمی تواند صرفاًً با ادبیات 
وعده و تعهد پیش برود. هر تعهد باید در میدان عمل سنجیده شود و 
هر توافق نیز باید بتواند، نتیجه‌ای ملموس برای حقوق و منافع ایران 
به همراه داشــته باشد. در همین رابطه طائب تأکید کرد: »هر تعهدی 
باید اجرا شود و هر توافقی نیز باید در عمل به تأمین حقوق ملت ایران 
منجر شود«. او همچنین خاطرنشان کرد: »دشمن نمی تواند همزمان 
تعهدات خود را نادیده بگیرد، تهدید کند و انتظار داشته باشد، ایران از 

حقوق خود دست بکشد«.
در نتیجه، مســئله فقط بازگشــت به مذاکره نیست؛ مسئله این 
است که ایران با چه محاســبه‌ای وارد آن خواهد شد و چه چیزی را 
حاضر است، بپذیرد یا نپذیرد. سخنان طائب تلاش می کند، پاسخ این 
پرسش را در یک خط روشن خلاصه کند: گفت‌وگو ممکن است اما 

عقب نشینی از اصول نه.

ادامه  تیتر یک

مذاکره می کنیم، اما مرعوب نمی شویممذاکره می کنیم، اما مرعوب نمی شویم
از اصول عبور نمی کنیم

حجــت‌الاسلام طائب در ادامه با تأکیــد بر مواضع جمهوری 
اسلامی ایران در قبال مذاکــره گفت: »ملت ایران نه تهدید را 
می پذیــرد، نه تحمیل را و نه مذاکــره‌ای که نتیجه آن تضعیف 
حقوق کشور باشــد« سپس گزاره‌ای را مطرح کرد که می توان 
آن را خلاصه نگاه او به مذاکره دانست: »ایران مذاکره می کند 
اما مرعوب نمی شود؛ گفت‌وگو می کند اما از اصول خود عبور 
نمی کنــد. این موضــع، موضع یک دولت یا جریان سیاســی 
نیست بلکه خواست ملتی اســت که بهای استقلال خود را با 

خون بهترین فرزندانش پرداخته است«.
رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین در ادامه اظهار کرد: 
»قــدرت جمهوری اسلامــی ایران از پیوند ســه عنصر خون 
شــهدا، رهبری هوشــمندانه و اراده ملتی که تسلیم نمی شود، 
شکل گرفته اســت«. طائب همچنین با تأکید بر اینکه پرچم 
مقاومت بر زمین نخواهد ماند، تصریح کرد: »به پشتوانه همین 
قدرت، معادلات منطقــه و جهان تغییر کرده و هیچ ابرقدرتی 

نمی تواند، اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند«.
به این  ترتیب در روایت ارائه‌ شــده از ســوی رئیس سازمان 
بسیج مســتضعفین، مســئله اصلی دیگر این نیست که ایران 
مذاکره خواهد کرد یا نه؛ مســئله این اســت که اگر مذاکره‌ای 
شــکل بگیرد با چه منطق و چه خطوطی پیش خواهد رفت. 
پاسخ او هم روشــن اســت: مذاکره و حتی توافق نیز ممکن 
اســت؛ اما هیچ کدام نباید به معنای چشم پوشی از حقوق ملت 
ایران یا پذیرش زیاده خواهی طرف مقابل باشــد. ایران، در این 
تصویر، پشت میز می نشیند؛ اما قرار نیست، میز مذاکره جای 
میدان مطالبه حقوق را بگیرد. گفت‌وگو آغاز می‌شود اما اصل 
ماجرا در پایان آن سنجیده خواهد شد؛ جایی‌ که باید مشخص 
شود چه حقی تثبیت شده، چه تعهدی اجرا شده و چه چیزی 

برای منافع ایران به‌دست آمده است.

سیاست

گروه سیاسی: مسئله از جایی شروع می شود که قرار است با مشکلات 
واقعی کشور مواجه شویم؛ آنجا که دیگر عنوان و گرایش و هم گروهی 
نمی تواند، جای توانایی را بگیرد. مســعود پزشکیان در مراسم افتتاح 
پروژه هــای وزارت ارتباطات از همین نقطه به ضرورت اســتفاده از 
نیروهای متخصص و تغییر نگاه به امکان حل مسائل کشور پرداخت؛ 

نگاهی که در مرکز آن یک گزاره ساده قرار داشت: »می شود«.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اداره کشــور نیازمند آدم هایی است 
که به امکان انجام کارها باور داشــته باشــند، گفت: »کســانی  که 
می گویند، نمی شود نباید در میدان باشند؛ باید با آدم هایی کار کرد که 

باور دارند، می شود«.
پزشــکیان برای توضیح این نگاه به تجربه‌ای اشــاره کرد که برای 
همه آشناســت و گفت، وقتی پای سلامت در میان است کمتر کسی 
به‌دنبال هم عقیده و هم گروه خود می گردد. آنچه اهمیت پیدا می کند، 
تخصص و توانایی پزشک است. رئیس جمهور همین منطق را به دیگر 
حوزه های اداره کشــور تعمیم داد و گفت: »علم و مهارت، مرزهای 

جناحی و گروهی را کنار می‌زند«.
پزشــکیان البته تأکید کرد که هر فرد می تواند، باور و اعتقاد 
خود را داشته باشد اما وقتی قرار است، کاری انجام شود باید آن 
را به‌دست کاردان و کارشناس سپرد. از نظر او دانستن تئوری با 

توانایی اجرا یکی نیست و کشور برای عبور از مسائل خود باید 
به سراغ بهترین ها برود.

در ادامه، فنــاوری و داده به بخش دیگری از این تصویر 
تبدیل شد. پزشــکیان مدیریت درست داده ها را 

یکی از ابزارهای اصلی برای حل مشکلات 
و کاهش زمینه های تخلف دانســت و 

گفت اگر داده ها در اختیار باشــد و 
به‌درســتی مدیریت شود بسیاری 
از زمینه هــای دزدی، تخلــف و 
به  از میان می‌رود.  رشوه خواری 
اعتقاد او، بخشــی از مشکلات 
امــروز جامعــه از آنجا ناشــی 

می شــود که یا داده کافی در اختیار 
نداریم یا نمی توانیم آنچه را در اختیار 

داریم، درست مدیریت کنیم.
امــا رئیس جمهــور همزمان نســبت 

بــه نگاه بدبینانــه به فناوری هشــدار داد. اینکه 
ممکن اســت، عده‌ای از یک ابزار سوءاســتفاده کنند از نظر 
او نباید به معنای بستن راه توســعه باشد. فناوری می تواند در 

شرط اول پیشرفت
پزشکیان:کسانی که می گویند »نمی شود«، نباید در میدان باشند؛ باید با آدم هایی کار کرد که باور دارند »می شود«

خدمت تخریب قرار بگیرد اما همان ابزار می تواند برای نجات 
گاهی، بهبود کیفیت زندگی و حل  انسان ها، آموزش، افزایش آ

مسائل جامعه به کار گرفته شود.
در نهایت، پزشکیان معتقد است زمان رسیدن 
به اهــداف تا حد زیادی به میــزان باور و 
اراده بســتگی دارد و اگر جامعه‌ای با 
علم، داده، همدلی و ایمان حرکت 
کند بســیاری از موانع قابل عبور 
خواهند بــود. تأکیــد پایانی او 
دانشــمندان،  از  حمایــت  بــر 
نخبگان، نــوآوران و کارآفرینان 
هــم ادامه همان نگاه بــود: ایران 
کمبود انســان توانمند ندارد؛ آنچه 
لازم اســت، فراهم کردن بستر برای 
شکوفایی این توانایی هاست. پزشکیان در 
این چارچوب، مســیر پیشرفت را نه در حذف 
تفاوت ها بلکه در کنار هم قرار گرفتن تخصص، اراده و 
باور به امکان تغییر می بیند؛ جایی  که برای حل مسئله، نخست باید 

از »نمی شود« عبور کرد.
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نشست فصلی شــورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح 
دوشــنبه ۷ ســپتامبر در وین آغاز شد و تا ۱۱ ســپتامبر ادامه خواهد 
داشــت؛ نشســتی که اگرچه موضوعات مختلفی از جمله ســوریه، 
کره شــمالی و اوکراین را در دســتورکار دارد اما پرونده هسته‌ای ایران 
مهم ترین و حســاس ترین محور آن اســت. این  بار اختلاف تهران و 
آژانس تنها بر سر میزان دسترسی بازرسان نیست؛ پای احتمال ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت و آینده همکاری های هسته‌ای در میان 
اســت. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این 
نشست گفت: بیش از یک سال می گذرد که آژانس، تداوم دانش خود 
را در رابطه با موجودی های پیشــین اعلام  شده اورانیوم با غنای کم و 
اورانیوم با غنای بالا تا خلــوص ‌۶۰ درصد ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۵ در 
تأسیسات هسته‌ای اعلام‌ شده‌ای که تحت تأثیر حملات نظامی ژوئن 

۲۰۲۵ قرار گرفته‌اند از دست داده است.
وی مدعی شــد که بی‌اطلاعی آژانس درباره این تأسیسات و مواد 
هسته‌ای و ناتوانی از انجام راســتی آزمایی در این تأسیسات، نگرانی 
جدی در زمینه اشــاعه ایجاد می کند. بنابراین، این وضعیت نیازمند 
اصلاح فوری اســت. او از ایران خواســت که »به صورت سازنده با 
آژانس همکاری کند تا امکان اجرای کامل و مؤثر پادمان های آژانس 
در ایــران فراهم شــود«. او تصریح کرد که وضعیــت پیرامون برنامه 

هسته‌ای ایران بر رژیم منع اشاعه جهانی تأثیرگذار است.

ماجرا چیست؟
نشســت شــورای حکام در شرایطی آغاز شــده که همکاری ایران و 
آژانس همچنان با محدودیت های جدی مواجه اســت. تهران پس از 
حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ 
همکاری های خود با آژانس را به حالت تعلیق درآورد. پیش از آن دو 
طرف در مارس همان ســال برای ادامه شــکلی از همکاری و امکان 

بازرسی از برخی تأسیسات آسیب  ندیده به توافق رسیده بودند.
با این ‌حال، از آن زمان اختلاف بر ســر نحوه نظارت و دسترسی 
بازرســان تشدید شده اســت. ایران می گوید، شــرایط امنیتی جدید 
و حمله به تأسیسات هســته‌ای، چارچوب همکاری گذشته را تغییر 
داده و تا زمانی  که آژانس تحت‌ فشــار آمریکا و اســرائیل قرار داشته 
باشــد امکان پیشرفت در روابط وجود ندارد. در مقابل، آمریکا و سه 
کشور اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا قصد دارند، پیش نویس 
قطعنامه‌ای را در شــورای حکام بــه رأی بگذارند که می تواند پرونده 

ایران را یک گام جدی تر به سمت شورای امنیت سوق دهد.

چرا اهمیت دارد؟
اهمیت این نشست در این است که تصمیم شورای حکام می تواند 
از یک اختلاف فنی میان ایران و آژانس فراتر برود و به یک بحران 
سیاسی و امنیتی گسترده تر تبدیل شود. پیش نویس مورد حمایت 
آمریکا و E3 صرفاًً محکومیت یا درخواست معمول برای همکاری 
بیشــتر نیســت. در این طرح از مدیرکل آژانس خواسته می شود، 
قطعنامه و سوابق مربوط به موارد ادعایی عدم پایبندی ایران را در 
اختیار اعضای آژانس، شــورای امنیت و مجمع عمومی سازمان 
ملل قرار دهد. چنین اقدامی می تواند، مســیر پرونده را به سمت 
شــورای امنیت تغییر دهد و زمینه را برای بازگشــت فشــارهای 
بین‌المللــی، تحریم ها و اقدامات سیاســی جدیــد فراهم کند. از 
همین‌رو نتیجه این نشست می تواند بر آینده مذاکرات هسته‌ای ایران 

و غرب نیز تأثیر مستقیم بگذارد.

زمینه موضوع چیست؟
ریشــه بحران کنونی به مجموعه‌ای از اختلافات چند ساله بر 
ســر برنامه هســته‌ای ایران بازمی گردد؛ اختلافاتی که پس از 
خروج آمریکا از برجام و کاهش تدریجی تعهدات هســته‌ای 
ایران شــدت گرفت. اما حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵ شــرایط 
را وارد مرحلــه‌ای تازه کرد. بمباران تأسیســات نطنز، فردو و 
اصفهان نه تنها زیرســاخت های هســته‌ای ایران را هدف قرار 
داد بلکه امکان نظارت عادی آژانس بر بخشی از فعالیت های 
هسته‌ای را نیز مختل کرد. اکنون آژانس می گوید به دلیل نبود 
دسترســی و دریافت نکردن اطلاعات کافی، درباره وضعیت 
بخشی از مواد هســته‌ای ایران اطلاع دقیقی ندارد؛ موضوعی 
که به یکی از اصلی ترین استدلال های کشورهای غربی برای 

افزایش فشار بر تهران تبدیل شده است.

چه کسانی درگیرند؟
در یک سوی این مناقشــه، ایران قرار دارد که بر حق استفاده 
صلح آمیز از انرژی هسته‌ای و ضرورت استقلال آژانس تأکید 
می کند. در سوی دیگر، آمریکا و سه کشور اروپایی قرار دارند 
که خواســتار بازگشــت نظارت کامل آژانس و دریافت پاسخ 
درباره مواد هســته‌ای و فعالیت های اعلام  شده ایران هستند. 
در این میان، روســیه و چین موضع متفاوتی دارند و معمولًاً بر 
خویشتنداری و ادامه مسیر دیپلماتیک تأکید می کنند. رافائل 
گروسی نیز در مرکز این کشمکش قرار گرفته است؛ مدیرکلی 
که هم باید نگرانی های فنی آژانس را پیگیری کند و هم از تبدیل 
اختلافات هســته‌ای به یک بحران سیاســی غیرقابل کنترل 

جلوگیری کند.

شواهد چه می گوید؟
یکی از مهم ترین محورهای گزارش هــای اخیر آژانس، میزان ذخایر 
اورانیوم غنی  شــده ایران است. بر اســاس گزارش های ارائه  شده به 
کشــورهای عضو، ایران حــدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیــوم با غنای 
حداکثر ‌۶۰ درصد در اختیار دارد؛ ســطحی که از نگاه نهادهای عدم 

اشاعه، نگرانی قابل توجهی ایجاد می کند.

اختلاف بر سر چیست؟
اختلاف اصلی در ظاهر درباره »دسترســی و راســتی آزمایی« است 
اما در عمق ماجرا مســئله اعتماد قرار دارد. آژانس می‌خواهد امکان 
دسترســی و نظارت خود را احیا کند، درحالی‌ که تهران معتقد است 
پس از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای، نمی توان همان سازوکار 

قبلی را بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی ادامه داد.

پیامدها چیست؟
صدور قطعنامه جدید می تواند، فضای تقابل میان ایران و غرب 
را تشدید کند. هرچند احتمال دارد، روسیه و چین در شورای 
امنیت با هرگونه اقدام علیه ایران مخالفت کنند اما خود ارجاع 
پرونده می تواند، فشار سیاسی بر تهران را افزایش دهد. آخرین 
 بار در سال گذشته، تصویب قطعنامه آژانس علیه ایران منجر به 
جنگ 12 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران شد. از سوی دیگر، 
مقام های ایرانی هشدار داده‌اند که فشار بیشتر ممکن است به بازنگری 

در سیاست هسته‌ای ازجمله خروج از ان پی تی منجر شود.

چه خواهد شد؟
اکنون پرسش اصلی این اســت که آیا شورای حکام به سمت 
تشدید فشار خواهد رفت یا امکان حفظ یک مسیر دیپلماتیک 
باقــی خواهد ماند. کشــورهای غربی از اکثریــت لازم برای 
تصویــب قطعنامــه برخوردارند اما مخالفت روســیه و چین 
می تواند، مانع از تبدیل فوری این اقدام به یک تصمیم الزام آور 
در شــورای امنیت شــود. با این‌ حال، حتی بدون رسیدن فوری 
پرونده به مرحله تحریم های جدید، تصویب قطعنامه می تواند، فضای 
مذاکرات را دشــوارتر کند و حتی طرفین را به سمت درگیری نظامی 

سوق دهد.

گروه بین‌الملل: در شرایطی که هیات قطری به منظور کاهش تنش ها 
در تنگه هرمز و امکان بازگشــت ایران و آمریکا به پای میز مذاکره 
به تهران ســفر کرده‌اند ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه 
قطر روز دوشــنبه در کنفرانس بین‌المللــی هیلی در ابوظبی اذعان 
کرد، جنگ علیه ایران نشــان داد که کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس نباید برای امنیت خود تنها به مشارکت های استراتژیک شان 
بــا آمریکا تکیه کنند. الانصــاری در میزگــردی در این کنفرانس 
اظهار کرد: ما کشورهای منطقه خلیج فارس باید بدانیم که حضور 
نیروهای بین‌المللی در این منطقه و ایجاد یک اتحاد اســتراتژیک 
با آمریکا بســیار مهم اســت اما کافی نیست. ســخنگوی وزارت 
خارجــه قطر در ادامه نیز گفت: خودکفایی در زمینه امنیت تنها راه 
پیش‌روی ماست. او افزود: بله ما به شرکا و متحدان خود نیاز داریم 
امــا نمی توانیم برای امنیت خود تنها به آنهــا تکیه کنیم. این اولین 
 بار نیست که کشــورهای حاشیه خلیج فارس چنین موضعی را به 

صراحت بیان می کنند. 
ایــن اظهارات در شــرایطی مطرح می شــود کــه جنگ اخیر 
آسیب پذیری کشورهای عربی در برابر تبعات مستقیم درگیری میان 
آمریکا، اســرائیل و ایران را بیش از گذشته آشکار کرده است. این 
جنگ یک پیامد مهم برای کشــورهای عربی خلیج فارس داشته 

است: اعتماد به چتر امنیتی آمریکا دیگر مانند گذشته بی چون‌وچرا 
نیست. برای دهه ها، مناسبات واشنگتن با کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس بر یک معامله راهبردی نانوشته استوار بود؛ 
کشــورهای عربی از چتر امنیتی آمریکا بهره می‌بردند و در مقابل 
همکاری های دیپلماتیک، ثبات بازار انرژی و زیرساخت های لازم 

برای حضور نظامی واشنگتن در منطقه را فراهم می کردند.
اما جنگ 40 روزه این معادله را با چالش روبه‌رو کرد. حملات 
تلافی جویانه ایران به اهــداف مرتبط با حضور آمریکا در منطقه و 
تهدید مســیرهای حیاتی دریایی، ازجمله تنگه هرمز، نشــان داد 
که کشــورهای میزبان نیروهای آمریکایی ممکن است خود نیز به 
بخشــی از میدان درگیری تبدیل شوند. به این  ترتیب آنچه قرار بود 
ضامن امنیت باشد، در برخی موارد به عاملی برای افزایش ریسک 

تبدیل شد.
اکنون پایتخت هــای عربی با یک دوراهی مهــم مواجهند. از 
یک ســو توان نظامی آمریــکا همچنان برای بازدارندگــی در برابر 
تهدیدهــای منطقه‌ای اهمیــت دارد و جایگزین  کــردن کامل این 
ظرفیت در کوتاه مدت دشــوار است. از ســوی دیگر تجربه جنگ 
نشــان داده که منافع واشــنگتن لزومــاًً با اولویت هــای امنیتی و 
اقتصادی کشورهای عربی یکسان نیست. دولت های منطقه بیش 

از هر چیز به‌دنبال ثبات، امنیت زیرســاخت‌ها، استمرار صادرات 
انرژی و باز بودن مســیرهای تجاری هســتند؛ درحالی  که اهداف 
نظامــی آمریکا ممکن اســت در مقاطع مختلف مســتقیماًً با این 

اولویت ها در تضاد قرار گیرد.
از همین‌رو روند حرکت به ســمت »خوداتکایــی امنیتی« در 
کشورهای خلیج فارس شــتاب گرفته است. افزایش تولید داخلی 
تجهیزات دفاعی، متنوع سازی منابع تسلیحاتی، تقویت سامانه های 
پدافندی و کاهش وابستگی به یک تأمین کننده خارجی بخشی از 
این رویکرد جدید است. همزمان ایجاد مسیرهای جایگزین برای 
انتقال انرژی و تجارت نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده تا اقتصادهای 

منطقه در برابر اختلال در نقاط گلوگاهی آسیب پذیر نباشند.
پیامدهــای جنگ تنها به حوزه نظامی محدود نمانده اســت. 
همکاری آشــکار با آمریکا و اســرائیل برای دولت های عربی در 

سایه افزایش تلفات و تخریب های ناشی از جنگ، هزینه سیاسی 
بیشــتری پیدا کرده است. همین مسئله موجب شــده بسیاری از 
کشورهای منطقه ضمن حفظ روابط امنیتی با واشنگتن بر استقلال 

تصمیم گیری و حاکمیت ملی خود تأکید کنند.
در همین چارچوب، کشورهای عربی بیش از گذشته به سمت 
سیاست »موازنه گری« حرکت کرده‌اند؛ یعنی حفظ روابط با آمریکا 
در کنار گســترش مناســبات با قدرت هایی مانند چین و روسیه و 
استفاده از ظرفیت کشورهایی همچون پاکستان برای میانجیگری 
و کاهش تنش. به این  ترتیب، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا 
آمریکا همچنان در خلیج فارس حضور خواهد داشــت یا نه؛ بلکه 
این است که کشورهای عربی تا چه اندازه حاضرند، امنیت خود را 
از چتر آمریکا خارج کرده و خودشان بخشی از ستون های معماری 

امنیتی آینده منطقه باشند.

امنیتی خوداتکایی 
هشدار قطر به کشورهای عربی خلیج فارس

سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان در پیامی به زبان 
کره‌ای در شبکه ایکس در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی 
بر احتمال حضور نظامی کره جنوبی در خلیج فارس و تنگه 
هرمز نوشــت: »روابط ایران و کره جنوبی بیش از ۶۴ سال 

سابقه دارد و همواره مبتنی بر احترام متقابل بوده است«.
او افــزود: »ایران ارزش زیادی برای روابط دوســتانه با 
کره جنوبی قائل اســت. با این‌ حال روشن است در شرایط 
فعلی که ملت ایران در حال دفــاع از خود در برابر اقدامات‌ 
تجاوزکارانه و پاســخ قاطع به جنایــات جنگی آمریکا علیه 
زنان و کودکان اســت هرگونه مشــارکت عملیاتی یا حضور 
نظامی دیگر طرف هــا در خلیج فارس و تنگه هرمز به منزله 
حمایت مســتقیم از طرف متجاوز بــوده و پیامدهای جدی 
خواهــد داشــت«. ســخنگوی وزارت امور خارجــه ایران 
افزود: »هیچ کشــور صاحب حاکمیت و مســئولیت پذیری 
تسلیم فشــار و اخاذی آمریکا برای همدســتی در ارتکاب 
اقدامات تجاوزکارانه و جنایات شنیع علیه ملت بزرگ ایران 
نمی شود‌«. پیش تر رسانه های کره جنوبی ازجمله شبکه های 
تلویزیونــی JTBC و MBC در گزارش هایــی به نقل از منابع 
دولتی و نظامی فاش کرده‌اند که ســئول در حال آماده سازی 
مقدمات اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به تنگه هرمز اســت. 
بررسی ریشــه‌های این تصمیم نشان می‌دهد که فشار دولت 
ایالات متحده، نقشی کلیدی در بازنگری سئول در استراتژی 
دریایــی‌اش ایفا کرده اســت.  به  نظر می‌رســد، دولت »لی 
جائه-میونگ« اکنون در تلاش اســت تا بــا طرح موضوع 
اعزام نیرو، توازن آسیب ‌دیده‌ در ائتلاف با واشنگتن را ترمیم 
کند. از منظر تحلیلگران امنیت بین‌الملل، ســئول به دنبال 
مدیریت ریسک های ائتلاف است. در شرایطی که واشنگتن 
از متحدان خود انتظار مشارکت مالی و نظامی بیشتری دارد، 
اعــزام تجهیزات به تنگه هرمز می تواند به عنوان پیامی دال بر 
»متحد قابل اتکا بودن« تلقی شود حتی اگر این مشارکت از 
نظر عملیاتی محدود باشــد. براساس اطلاعات منتشر شده 
در خبرگزاری رویترز، گزینه های روی میز دولت کره جنوبی 
شامل اعزام یک فروند هواپیمای گشت دریایی، یک شناور 
پشتیبانی لجســتیکی و از همه مهم تر یک یگان شناسایی و 

پاک سازی مین های دریایی است. 

هشدار تهران به سئول
همراهی با آمریکا پیامد جدی دارد

 دیپلماسیانرژی هسته‌ای

پرونده ایران در شورای حکامپرونده ایران در شورای حکام
پیشنهاد گروسی برای همکاری با تهران

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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مراســم نکوداشت پرویز ضیاءشــهابی، استاد ممتاز فلســفه، عصر یک شنبه         
۱۵ شهریور در موسسۀ پژوهشــی حکمت و فلسفه برگزار شد. مدت ها بود که در 
این مؤسســه چنین جلســه‌ای برگزار نشده بود. در این جلســه که با حضور شمار 
قابل توجهی از استادان و پژوهش گران فلسفه برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش های 
علمی و نکوداشت شخصیت پرویز ضیاءشهابی، از ترجمه جدید او باعنوان »تحول 
تاریخی مفهوم فلسفه« که به همت انتشارات فرهنگ سیادت منتشر شد، رونمایی 
گردید. پرویز ضیاءشــهابی، متولد ۱۳۲۲ تهران، از پژوهش گران ممتاز فلســفه در 
ایران اســت که فلسفۀ آلمانی را در ایران نزد استادانی چون سیدحسین نصر، یحیی 
مهدوی، احمد فردید، مهدی حائری یزدی، سیدجلال‌الدین آشتیانی و جواد مصلح 
خوانده و در آلمان نیز شاگرد فریدریش ویلهلم فن هرمن، هیدگرشناس بزرگ بوده 
اســت. ضیاء شهابی سال ها در دانشگاه مشهد به تدریس فلسفه پرداخت و سپس 
به تهران آمد و در گروه فلســفه دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات و فناوری مشغول به 
کار شد. ترجمه آثاری چون:‌ »ســرآغاز کار هنری« )نوشته مارتین هیدگر با شرح 
فون هرمن،‌ ۱۳۷۷(، »راه‌های به تفکر فلسفی:‌ درآمدی به مفاهیم بنیادین«)نوشته 
یوزف ماری بوخنســکی، ۱۳۸۰(، »مسائل اساسی پدیدارشناسی«)نوشته مارتین 
هیدگر، ۱۳۹۲(، »فلســفه هنر به نزد هایدگر«)نوشــته فریدریــش فون هرمن( و 
تألیف کتاب هایی چون »ســرآغاز و ســرانجام هست‌ها: شــش جستار در فلسفه 

یونانی«)۱۳۹۶( و کتاب »درآمدی پدیدارشناسانه به فلسفه دکارت«.

 تواضع اعجاب‌انگیز
در ابتدای جلسه، بهمن پازوکی، استاد فلسفه 
و عضو هیأت علمی مؤسســه پژوهشی حکمت 
و فلســفه، به معرفــی کتاب تازۀ ضیاءشــهابی 
پرداخت و ضمن تقدیر از مقام علمی او به کتاب 
»تحــول تاریخی مفهوم فلســفه« اشــاره کرد. 
در ادامه حســین واله، رئیس مؤسســه پژوهشی 
حکمت و فلســفه ایران به شــرکت کنندگان این 
مراسم خیرمقدم گفت. سپس مصطفی ملکیان، 
پژوهش گر فلسفه اخلاق به عنوان اولین سخنران 
این نشســت صحبت کرد و گفــت: »جای من 
این جا نبود، چون مســلماًً اساتید بزرگ برای این 

ســخنرانی حق تقدم دارند. از سوی دیگر جای من این جاست چون یکی از شیفتگان 
شخصیت و منش آقای دکتر ضیاء شهابی هستم و برای من جای افتخار دارد که این 
شیفتگی را بار دیگر به زبان بیاورم. در دهۀ ۶۰ دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه بودم و 
برای سخنرانی به مشهد رفته بودم. اسم ایشان را نشنیده بودم، ولی دیدم که یک مردی 
نشسته و بعد از این که ســخنرانی تمام شد، دوستان گفتند ایشان دکتر ضیاء شهابی، 
استاد دانشگاه مشهد هستند. من دانشجوی فوق‌لیسانس بودم و شنیدن سخنرانی من 
برای استادی مثل ایشان چه سودی می توانست داشته باشد. ولی ایشان پای سخنرانی 
من نشسته بودند. این اولین بار بود که من این تواضع را در ایشان دیدم و بعد از آن مکرر 
در مکرر این تواضع را در ایشان دیده‌ام و برای من واقعاًً اعجاب‌انگیز است. من کمتر 
کسی را مثل ایشان از این لحاظ دیده‌ام«. مالک حسینی، سخنران دیگر این نشست 
به ترجمه پرویز ضیاءشهابی از »فرهنگ مفاهیم فلسفی« اشاره کرد و گفت:‌ »استاد 
ضیاء شهابی ترجمۀ خود را سال ها پیش شروع کرده بود و رضایت به انتشار آن نمی‌داد 
تا این که بالاخره انتشــارات فرهنگ سیادت موفق شد کار را از ایشان بگیرد و منتشر 
کند. عنوان بســیار مناسبی برای کتاب انتخاب شده اســت: ‌»تحول تاریخی مفهوم 
فلسفه« اتفاقی اســت که در کتاب رخ می‌دهد«. حسینی دربارۀ جهت دوم اهمیت 
کتاب گفت:‌ »این کتاب برای کســانی که به تاریخ فلسفه علاقه مندند، بسیار اهمیت 
دارد، با خواندن این کتاب تصویری که از تاریخ فلســفه به‌دست می آوریم، متفاوت از 
تصویری است که با خواندن تاریخ های معمول فلسفه مثل راتلج و کاپلستون به‌دست 

می آوریم، مخصوصاًً از جهت تعامل فلسفه با دین«.
سخنران پایانی این نشست، پرویز ضیاءشهابی بود و از کسانی که او را به پذیرش 
چاپ و نشــر این ترجمه ناتمام ترغیب کردند، تشکر کرد و علت ناتمام ماندن آن را 
اختلال در بینایی هر دو چشم عنوان کرد که ایشان را از خواندن و نوشتن بازداشت. 
ضیاءشــهابی همچنین عنوان کرد، بازبینی چنین متنی، به‌ویــژه در جاهایی که با 
واژه ها و عبارت های یونانی ســروکار دارد، مراجعه پیوسته به فرهنگ ها و دقت در 
حروف و ضبط اصطلاحات را می طلبید که با توجه به مشــکلی که عنوان گشت، 
دیگر از ایشان ساخته نبود. این پژوهش گر فلسفه، در تبیین علت انتشار این کتاب 
گفت: »اردیبهشت‌ سال گذشته، آقایان شریف‌زاده و هادی عالم‌زاده در دیدار با بنده 
گاه شدند، پیشنهاد کردند همین بخش ترجمه شده فعلًاً  وقتی از نیمه تمام ماندن کار آ
منتشر شــود. من نیز ناچار پذیرفتم و انتشار اثر به مؤسسه فرهنگی سیادت سپرده 
شــد«. در بخش پایانی این برنامه با حضور ســخنرانان و اساتید از کتاب »تحول 

تاریخی مفهوم فلسفه« رونمایی به عمل آمد.

سرآغاز حکمتسرآغاز حکمت
مراسم نکوداشت پرویز ضیاءشهابی

۵۸ سال از روزی که سنگ ها دوباره روی هم چیده شدند 
و بنای آرامگاه فردوســی جان گرفــت، می گذرد. در این 
مــدت ما نیز همچون میلیون ها نفر دیگر از این شــاهکار 
هنر و معماری بازدید کرده‌ایم، جلوی عظمت بنا ســر خم 
کرده‌ایــم و در دل آفرینی بر روان فردوســی و ســازندگان 
آرامگاه او فرستاده‌ایم. اما این بار قصه فرق دارد. با کسانی 
هم قدم شــده‌ایم که نام خانوادگی شــان روی این سنگ ها 
حک شده است؛ نادر ســیحون و نوشین‌دخت صدیقی. 
فرزندان دو مردی که به تاریخ و اسطوره های این سرزمین 

کالبد و چهره دادند. 
نوشــین‌دخت صدیقی، دختر ابوالحسن خان صدیقی، 
خالق مجســمه مرمرین حکیم ‌ابوالقاسم فردوسی و نادر 
سیحون، پسر هوشنگ سیحون، معماری که توانست پس 
از ۳۰ سال معمای سنگین بودن ساختمان آرامگاه فردوسی 
را با طراحی تالار زیرین حل و بنای آن را از نو تجدید کند.
البته که همکاری این دو هنرمند برجســته تاریخ ایران 
تنها آرامگاه فردوســی را برای ایرانیان ماندگار نکرد، بلکه 
بناهای مهم دیگری همچون آرامــگاه نادر، کمال‌الملک 
و خیام را نیز برای تاریخ خراســان و آرامگاه ابوعلی ســینا 
را نیــز برای ایران به یــادگار گذاشــت. رونمایی از کتاب 
»یادداشــت های هوشنگ سیحون«، بهانه‌ای شد تا آن ها 

بعد از سال ها دوری، دوباره به خانه پدری شان سر بزنند.

 ساختن مجسمه ها با روح ایران‌دوستی 
۱۰ ســال از آخرین بار که نادر ســیحون پــا به آرامگاه 
گذاشته بود، می گذشــت و برای نوشین‌دخت، این فاصله 
به ۲۰ سال رسیده بود. هر دو سال هاست سایۀ پدر را بالای 
ســر ندارند، اما این بناهای ســنگی برایشان چیزی فراتر 
از معماری اســت؛ این ها خود خانواده‌اند. نوشــین‌دخت 
صدیقی که مرداد سال ۱۳۱۷ در تهران متولد شد، در طول 
مدت ساخت مجسمه فردوسی و مجسمه نادرشاه افشار 
در سال‌‌ ۱۳۳۶ همراه پدر در رم به سر می برد و راوی خوبی 
برای آن سال های ابوالحســن خان صدیقی است: »پدرم 
با ساختن و خلق مجســمه هایی از بزرگان فرهنگ و هنر 
ایران می خواست نشان دهد یک وطن پرست واقعی است. 
هرچند بسیاری از آثارش را در رم ایتالیا ساخت، ولی آن ها 

را با روح ایران‌دوستی ساخت«.
سال ۱۳۳۷ که ابوالحســن خان صدیقی برای ساخت 
مجسمه نادرشاه در ایتالیا به سر می برد، بحث تبادل هنر بین 
دولت ایران و ایتالیا بارها مطرح شد، استاد صدیقی از این 
فرصت به نحو احســن استفاده کرد و با استفاده از سنگ 
سفید مرمر کارای ایتالیایی مجسمه‌ای از حکیم ابوالقاسم 
فردوســی ساخت که هنوز در میدانی مقابل موزه هنرهای 

مدرن در رم ایتالیا به یادگار مانده است. 
تصویری که امروز همه ما از فردوســی در ذهن داریم،  
مدیون هنر ابوالحســن‌خان صدیقی است. خود استاد در 
مصاحبه‌ای گفته بود: »رســتم شــاهنامه، خود فردوسی 
است. رستم، تمام صفات فردوســی را دارد ]...[ من در 
مجسمه هایی که از فردوسی ساخته‌ام، رستم را مقابل خودم 
دیده‌ام، فقط لباس رزم بر تن او نکرده‌ام«. نوشــین‌دخت 
صدیقی درحالی که مقابل مجســمه آرامگاه فردوســی که 
چهارمین مجسمه ساخته اســتاد صدیقی است، نشسته 
می گوید: »اولین مجسمه فردوسی را پدرم سال ۱۳۰۱ یعنی 
زمانی  که هنوز به ایتالیا نرفته بود و مجسمه سازی نیاموخته 
بود، ســاخت. استاد صدیقی چهره فردوسی را با خواندن 
فراوان شاهنامه و از دل هزاران بیت‌ کشف کرد. آن مجسمه 
بسیار شبیه مجسمه‌ای بود که امروز در باغ آرامگاه نصب 
اســت، تنها فردوسی کمی جوان تر بود. جنس مجسمه از 
گچ ســاختمان بود و در حوض خانه مدرسه کمال‌الملک 
که شــده بود، کارگاه مجسمه ســازی ســاخته شد. البته 
که تأسیس رشته مجسمه ســازی و تبدیل حوض خانه به 
کارگاه مجسمه ســازی که امروز موزه هنرهای ملی تهران 
اســت نیز کار پدر من بود. پدرم این چهره فردوســی را با 
همکاری اســتاد حســنعلی وزیری که او هم از شاگردان 
کمال‌الملک بود، ســاخت. مجســمه نشســته روی بال 
سیمرغ بود، درحالی که فردوسی دارد شاهنامه می نویسد. 
سال ۱۳۱۳ که هزاره فردوسی برگزار شد و مستشرقین به 
ایــران آمدند، همان تصویر روی مــدال برنزی حک و در 
حضور مهمانان رونمایی شد. متأسفانه آن مجسمه چون 
گچی بود، شکست. برخی می گویند مجسمه ساز ایتالیایی 
در سال ۱۳۱۳ اولین مجســمه فردوسی را ساخته که این 
حرف اشتباه است و پدر من اولین مجسمه را در سال ۱۳۰۱ 

ساختند و ثبت شده است«. 

 پنجمین و کامل ترین مجسمه فردوسی 
اســتاد صدیقی، چندین مجســمه از حکیم ابوالقاسم 
فردوسی به‌ یادگار گذاشته‌اند که یکی با صلابتی مثال‌زدنی 

در آرامگاهش نشسته و مشــغول نوشتن شاهنامه است، 
یکی شــاهنامه را زیر بغل زده و ایستاده و همهمه پایتخت 
را از وســط میدان فردوســی می بیند، دیگری در رم ایتالیا 
با نگاه نافــذش، فرهنگ ایرانی را بــه اروپایی ها معرفی 
می کند. از دختر اســتاد صدیقی می پرســیم که آیا از پدر 
نشــنیده که به کدام یک بیشــتر علاقه داشته؟ و او پاسخ 
می‌دهد: »ایشــان هیچ صحبتی در این رابطه نکردند و من 
نمی توانم از طرف شان جوابی بدهم، اما خودم فکر می کنم 
مجسمه میدان فردوســی تهران را بیشتر دوست داشتند. 
اگر توجه کنید در همه مجســمه های فردوســی که پدرم 
ساختند، فردوســی در حال نوشتن شاهنامه است، اما در 
مجسمه میدان فردوســی تهران، فردوسی دیگر شاهنامه 
نمی نویسد، بلکه شاهنامه تمام شده و آن را در بغل گرفته 
و قلم را زمین گذاشــته است. به همین خاطر فکر می کنم 
آن مجسمه کامل ترین مجسمه فردوسی است که پدرم فکر 
می کردند می توانند از فردوسی بسازند. بعد از آن هم دیگر 
مجسمه فردوسی نساختند، درحالی که در دهه پنجاه بسیار 
پرکار بودند و مجسمه های زیادی ساختند. مجسمه های 
امیرکبیر، خیام، یعقوب لیث را در آن سال ها ساختند ولی 
دیگر از ســال ۱۳۴۸ به بعد مجســمه فردوسی نساختند. 
یعنی پنجمین مجسمه فردوسی، آخرین مجسمه فردوسی 
بود«. نوشــین‌دخت صدیقی که پس از سال های ۱۳۴۵ و 
۱۳۸۴ برای ســومین بار قدم در آرامگاه فردوسی گذاشته 
می گوید: »جای تأسف دارد که در این سال ها تنها سه بار 
توانســتم در هوای آرامگاه فردوسی تنفس کنم، اما همین 
که امروز این فرصت دوباره نصیب من شــده مایۀ مباهات 
اســت. من عاشق پدرم و آثارش هســتم و خوشحالم که 
توانستم امروز خاطراتش را مرور کنم، تا دیگران هم بشنوند 
و شــاید هم برای دیگران الهام بخش باشــد. وطن پرستی 
بهترین تعریفی است که می توانم در توصیف پدرم بگویم«.

 آرامگاه هایی که مثل آینه است
هربار که پای صحبت کارگران آرامگاه های فردوسی و 
نادرشاه می نشســتیم و می خواستیم خاطره‌ای از مهندس 
هوشــنگ ســیحون تعریف کنند، »انضباط« و »دقت« 
مهم تریــن توصیف آن ها از پدر معمــاری مدرن ایران بود. 
شاید راز ماندگاری بناهای ساخته مهندس سیحون همین 
انضباط و ســخت گیری باشــد. از نادر ســیحون، فرزند 
مهندس هوشنگ سیحون می پرســیم که پدر در خانه هم 
همین طور ســخت گیر بود و او با خنده خاطره‌ای تعریف 
می کند که نشان‌دهنده همین دقت در فضای خانه نیز بوده 
است: »پدرم کتاب خانۀ بسیار بزرگی داشت، اما روی همه 

کتاب هایش حساس بود«.
آرامگاه هــای ســاخته ســیحون امروز همچــون آینه‌ 
انعکاس‌دهندۀ ابعاد شــخصیتی افراد خفته در آن است، 
چونان کــه خود لفــظ »یادمــان« را بر آرامــگاه ارجح 
می‌دانســت. راز پیوند قوی مردم با بناهای ســیحون نیز 

بازخوانی خاطرات ابوالحسن خان صدیقی و هوشنگ سیحون
که به مفاخر ایران چهره و کالبد دادند

شنیدن نبض سنگ ها 
گزارش

شیما سیدی

روزنامه نگار
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در جزئیات شــان اســت. مقبرۀ 10 پایه خیام، نشان‌دهندۀ 
ریاضی‌دان بودن خیام و نقش عدد 10 در پایه اصلی اعداد 
است، طراحی مثلثی آرامگاه خیام نیز یادآور خیمه و شغل 
پدری خیام اســت، مقبرۀ او نیز جابه جا شد، چون خیام 
قبل از مرگ خود گفته بود: »گور من در موضعی باشد که 
هر بهار شمال بر من گل‌افشانی کند«. به کار بردن تمامی 
این اطلاعات و نکات بسیار دیگری در آرامگاه خیام، نشان 
گاهی معمار بــه ریزترین جزئیات زندگی خالق تقویم  از آ
شمســی دارد. موضوعی که صحبت های پســر مهندس 
ســیحون نیز تأیید کنندۀ آن اســت: »یکی از خصوصیات 
پدرم این بود که قبل از شــروع به کار، ســاعت‌ها مطالعه 
می کرد و تا تمام کتاب های فردی که می خواســت برایش 
آرامگاه بسازد را نمی خواند، دست به قلم نمی برد. یک بار 
از ایشان پرسیدم جریان این همه کتاب‌ چیست و گفت من 
باید کتاب بخوانم تا بتوانم خصوصیات این افراد را در بنایی 
که می خواهم درست کنم بیاورم. فکر کنم به همین خاطر 
هم مردم این قدر در این سال ها با بناها ارتباط گرفتند، چون 
به طور ســمبلیک خصوصیت افراد با آرامگاه شان ارتباط 
دارد. البته که پدرم برای کسانی آرامگاه ساخته‌ که هر کدام 

در رشته خود اعجوبه بودند«.
پسر اســتاد ســیحون که نامش نادر است و شاید این 
نام گذاری بی‌ارتباط با درگیری ذهنی پدر در ســال ۱۳۳۵ 
با ســاخت آرامگاه نادر نباشــد، می گوید: »پدرم قبل از 
این که آرامگاه نادر را بســازد، حدود ۲۰ یا  ۲۵ جلد کتاب 
دربارۀ نادرشــاه خواند. وقتی بزرگ تر شدم من هم تمامی 

کتاب های نادرشاه را خواندم«.
هوشــنگ ســیحون، مرد بناهای ماندگار ایران، در طول 
عمر خود برای بســیاری از بزرگان ایران آرامگاه ســاخت و 
این ســوال که با کدام یک از این بناها ارتباط بیشتری برقرار 
کرد را با فرزند ایشان در میان گذاشتیم، سوالی که البته او نیز 
پیش تر از پدر پرسیده و جواب غافل گیرکننده‌ای شنیده بود. 
نادر می گوید: »این سوال را یک بار از پدرم پرسیدم. من خودم 
یکی از کارهای ایشان را که خیلی دوست دارم، موزه آرامگاه 
فردوسی است که با استفاده از بتن اکسپوز، بنایی ساختند که 

به نظر من شــاهکار معماری مدرن است. زمانی که از ایشان 
پرســیدم، حدس می‌زدم این جا را بگوینــد. اما ما یک کلبۀ 
کوچک بین راه تهران به شمشک داریم که در ده کلوگان قرار 
دارد. پدرم گفتند کلبه کلوگان را از همه بیشتر دوست دارند. 
گفتم آنجا که یک کلبه کوچک است و چیزی ندارد، اما پدرم 
گفت تو متوجه نیســتی، چون زمانی که من آنجا را ســاختم 
فی‌البداهه تصمیم گرفتم و بدون هیچ طرحی درست کردم و 
هیچ دســتی در طبیعت نبردم یعنی بنا بیشترین سازگاری را 
با محیط دارد. نصف دیوار کلبه کوه اســت و دست نخورده، 
زمینش هم در شــیب اســت و جایی برای این‌که ساختمان 
بزرگی بســازند نبوده و با همین شــیب و دیواره کوه کلبه‌ای 

درست کردند که در طبیعت حل شده است. 
در بســیاری از مقاله ها و گزارش ها نوشــته شده موزۀ 
آرامگاه فردوســی در ابتدا با هدف بهره بــرداری به عنوان 
اســتراحت گاه ســاخته شــده بود. یعنی هــدف این بود 
ساختمان سمت راست رستوران و جایی برای غذا خریدن 
باشــد و ساختمان سمت چپ استراحت گاه و جایی برای 
قشر ضعیف تر که بخواهند غذای خود را در بغچه بیاورند 
و در آرامگاه فردوســی ســرو کنند. نادر سیحون اما این 
موضــوع را رد می کند و می گویــد: »بعید می‌دانم صحت 
داشــته باشد. همان زمان که پدرم در حال ساخت آرامگاه 
فردوسی بودند، می‌دانستند بنایی برای کتاب خانه و یا موزه 
در کنار آرامگاه فردوسی نیاز است و از همان زمان به نیت 
موزه و کتاب خانه این بنا را طراحی کردند و اصلًاً شأن این 
بنا نیز همین است که برای موزه استفاده شود. منتها سال 
۱۳۹۵ که به موزه آمدم، داخل بنا طراحی بهتری داشــت 
و حالا که اشــیاء موزه به خاطر فضــای جنگی به مخزن 
بسته منتقل شــده، باید برای بهبود طراحی فضای داخل 

کار بیشتری کرد«.   

 ماجرای دوستی و همکاری صدیقی و سیحون 
این که ابوالحسن خان صدیقی و هوشنگ سیحون چطور 
خطوط فکری شــان را با هم گره زدند تا این بناهای یادبود 
شکل بگیرند، بخش نگفتۀ تاریخ شفاهی معماری معاصر 

است. ابوالحسن صدیقی روح انســان، تاریخ و فرهنگ 
ایران را در ســنگ و برنز زنده کرد و هوشــنگ ســیحون 
با معمــاری روایت گر تاریخ، فرهنگ و شــخصیت های 
بزرگ ایران در بناهای ســنگی شــد. دو مردی که یکی با 
قلم و تیشه به اســطوره ها چهره داد و دیگری با خط کش 
و سنگ، سرپناهی ابدی برایشــان ساخت تا ما امروز در 
سایه سقف هایشان، هویت مان را به یاد بیاوریم. اما سنگ 
بنــای این همکاری از کجا آغاز شــد؟ همــکاری‌ای که 
شاید اگر شکل نمی گرفت، حالا بناهای ماندگاری چون 
آرامگاه نادری، آرامگاه فردوســی، آرامگاه خیام، آرامگاه 
کمال‌الملک و آرامگاه ابوعلی سینا به این زیبایی ماندگار 
نمی شدند؛ سوالاتی که فرزند دو هنرمند هم خاطره‌ای از 
آن ندارند و کماکان ابهام‌های بســیاری باقی‌مانده است. 
شاید بخشی از این راز میان صفحات تازه منتشرشده کتاب 
»یادداشت های هوشنگ سیحون« جا خوش کرده باشد. 

 خالقان پیکره ها و بناهای ماندگار
ابوالحســن خان صدیقی پائیز ۱۲۷۶ خورشــیدی در 
خانواده‌ای قجری در تهران به‌دنیا آمد. او که بعد‌ها شاگرد 
نقاش نام‌دار دوره قاجار، کمال‌الملک شد، هنرش آوازه‌ای 
جهانی پیدا کرد. چنان چه یکی از مجسمه سازهای معروف 
ایتالیایی او را میکل آنژ ثانی و میکل آنژ مشرق‌زمین خوانده 
است. هوشنگ سیحون که ب نام مرد بناهای ماندگار ایران 
شهرت دارد  ۳۱ مرداد ۱۲۹۹ در تهران متولد شد. او طراح، 
نقاش و مجسمه ساز سرشناسی بود اما آن چه بیش از همه 
نامــش را در تاریخ ایران ماندگار کرد، نبوغ‌اش در معماری 
بود، چنان که او را پدر معماری نوین ایران نیز می نامند. او 
طراح شاکله آرامگاه فردوسی نیست، اما بی شک اگر هنر 
او نبود، امروز چیزی از آرامگاه فردوســی باقی نمی ماند، 
زیرا بنای قبلی نشســت کرده بود و اگر بازسازی نمی شد، 
هرگز ســرپا نمی ماند. هوشنگ ســیحون در ۲۳سالگی 
نخســتین اثر معماری خود که بنای یادبــودی بر آرامگاه 
بوعلی سینا بوده است را طراحی و سرانجام ۵خرداد ۱۳۹۳ 

در ونکور کانادا درگذشت.

نمایش فیلم »مراقب« ساخته محسن قرایی با وجود حواشی و جنجال های پیرامون 
تولیــد آن در بخش »افق« جشــنواره ونیز به نمایش درآمد. فیلم کــه با نام بین‌المللی 
»خانــه‌ای که فرو می‌ریزد« در بازار جهانی حضــور دارد، با وجود دریافت مجوزهای 
لازم از ســوی تهیه کننده و کارگردان، اما در زمان ساخت با نادیده‌ گرفتن برخی خطوط 
قرمز و محدودیت ها ساخته شد و احتمالًاً هرگز رنگ اکران در ایران را نبیند. با این‌ وجود 
فیلم که به شکلی عجیب و ماجراجویانه از ایران خارج شد، توسط تهیه کننده و کارگردان 

به جشنواره ونیز رفت و در بخش »افق« این جشنواره اکران شد. 
مت زولر ســیتز، نویسنده کتاب های متعددی درباره سینما و تلویزیون و از منتقدان 

سرشناس، بعد از نمایش این فیلم در جشنواره ونیز نقدی درباره آن نوشت: 
مراقب ساخته محسن قرایی به همان اندازه که قدرتمند است، فیلمی لاغر، متمرکز 
و دقیق است؛ اثری که حاصل جمع تمام تأثیراتی است که از آنها بهره برده و در بهترین 
لحظات، چیزی کم از برترین نمونه های آنها ندارد. داستان درباره خانواده‌ای در حومه 
تهران است که خانه شان قرار است در قالب یک پروژه نوسازی تخریب شود؛ پروژه‌ای 
که پیش از این، بیشتر محله قدیمی آنها را با خاک یکسان کرده است. قرار است خانواده 
چند روز دیگر خانه را ترک کنند، اما بدشانســی و تصمیم های نادرست باعث شده نه 
خانه‌ای جدید برای رفتن داشته باشــند و نه چشم‌انداز چندانی برای یافتن سرپناهی 
موقت. این وضعیت پرتنش، همچون ساعتی شمارش معکوس، موتور محرک داستان 
اســت. اما خانه در حال تخریب، در عین حال استعاره‌ای به شدت انعطاف پذیر برای 
مشــکلات دیگری است که اعضای خانواده، هم به صورت فردی و هم جمعی، با آنها 
مواجهند؛ و حتی برای تهدیدهای بسیار بزرگ تر، از افزایش اقتدارگرایی تحت هدایت 
شــرکت ها گرفته تا تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی. رشید با بازی فرهاد اصلانی از 
گرایش‌اش به زورگویی گرفته تا ارزش های عمیقاًً مردســالارانه‌ای که تصمیم هایش را 
به عنوان شوهر و پدر هدایت می کنند، او را ذاتاًً یک شخصیت ارتجاعی نشان می‌دهد.
حتی عشق آشــکارش به همسرش زینت- با بازی ریما رامین فر- و دو دخترش 
نیز این وجه شخصیت او را نرم نمی کند: جنان- دختر کوچک تر و باهوش- و انسی 
-دختر بزرگ تر- که شــیفته تاریخ و هنر مدلینگ است. انسی مخفیانه عکس های 
خود را برای آژانس های مدلینگ خارجی می فرستد و به تازگی برای مصاحبه با یکی 
از آنها در اســتانبول دعوت شده است. اگر فکر می کنید پدر قرار است با این موضوع 
مشکل داشــته باشــد، درســت حدس زده‌اید. واکنش او خیلی‌ زود از ناراحتی به 
پرخاشگری، از آنجا به محکوم کردن دختر و سرانجام به تهدید آشکار تبدیل می شود. 

تمام درهای خانه قفل دارند 
و فقــط او کلید آنهــا را در 
اختیــار دارد؛ چیــزی که از 
همان ابتدا نشانه یک خانواده 

سالم نیست.
رشید دخترش انسی را در 
اتاق خــودش حبس می کند 
و بــه او می گوید تا زمانی ‌که 
گذرنامه‌اش را تحویل ندهد، 

اجازه خروج نخواهد داشت. انسی مقاومت می کند و به‌درستی می گوید که باور ندارد 
این رویارویی به همین جا ختم شود. همه اعضای خانواده علیه پدر قرار می گیرند، اما 
سلطه عاطفی رشید بر خانه آنقدر شدید است که آنها نمی توانند مستقیماًً با او مقابله 
کنند، چه رســد به اینکه از او چیزی بخواهند. بنابراین تلاش می کنند با نرم کردن او 
و بــازی کردن با عواطف پدرانه‌اش، فریبش دهند یا متقاعدش کنند. اما این تلاش ها 
چندان نتیجه‌ای ندارد، چون رشــید مذاکره کننده‌ای آرام اما بی‌رحم اســت و به خوبی 
می‌دانــد چگونه زنان خانه را متقاعد کند که کارهایی را انجــام خواهد داد که از ابتدا 
قصد انجام شــان را ندارد. »مراقب« را محسن قرایی کارگردانی کرده است. فیلم یک 
درام نئورئالیســتی ایرانی است که در امتداد آثار کلاسیک دهه ۱۹۹۰ فیلم سازانی چون 
عباس کیارستمی، جعفر پناهی، محســن مخملباف و مجید مجیدی قرار می گیرد. 
این فیلم ســازان و دیگر سینماگران آن دوره، داســتان‌هایی واقع گرایانه، همدلانه و در 
عین حال سخت و بی‌رحم درباره انسان‌های عادی و زحمتکش می ساختند که درگیر 
بی عدالتی های اجتماعی و پیچیدگی های شــخصیتی خودشان بودند. فیلم همچنین 
وامدار درام های صحنه‌ای و سینمایی غربی با حال‌وهوای »واقع گرایی آشپزخانه‌ای« 
اســت. می توان ردپای آرتور میلر و جان آزبورن، نمایش نامه های تلویزیونی زنده دهه 
۱۹۵۰ بــا محوریت طبقه کارگر مانند »مارتی« و »مرثیه‌ای برای یک ســنگین‌وزن« 
و همچنین درام‌های ســینمایی سیاسی دهه ۱۹۶۰ آمریکا ساخته فیلم سازانی همچون 
سیدنی لومت را در آن دید. وجه مشترک تمام این آثار، توانایی آنها در حرکت همزمان 
میان امر خرد و امر کلان اســت. آنها درباره همان چیزی بودند که روایت می‌کردند، 
اما در عین حال اهدافی بســیار بزرگ تر و هولناک تر از منفورترین شــخصیت داستان 
را نشــانه می گرفتند. و درست مانند همان آثار، »مراقب« به همان اندازه که سینمایی 
اســت، حال‌وهوایی تئاتری نیــز دارد. فیلم به هر بازیگر فرصــت یک یا چند لحظه 
درخشــش می‌دهد و شــخصیت ها را در قالب زوج‌های مختلف مقابل یکدیگر قرار 
می‌دهد تا دیالوگ ها و رویارویی های کوتاه اما زیبایی شکل بگیرد؛ صحنه هایی که هم 
شخصیت ها را عمیق تر می کنند، هم داستان را پیش می برند و هم پیچیدگی های تازه‌ای 
به آن می‌افزایند. فیلم کنش های خود را درون خانه خانواده، در میان ویرانه های اطراف 
و در داخل و بیرون محل کار رشــید به صحنه می برد؛ به شکلی که مکان های واقعی 
را به صحنه های یک تئاتر عظیم در فضای باز تبدیل می کند. بخش پایانی خیره کننده 
فیلم، هم تراژیک است و هم رهایی بخش؛ پایانی که بارقه‌ای از امید برای تغییر مثبت 
باقــی می گذارد اما همزمان می پذیرد که با توجه به ارزش های متحجرانه که در جوامع 
مختلف جهان ریشــه دوانده‌اند، چنین موقعیت هایی شاید هرگز قابل عبور نباشند و 

تنها بتوان آنها را تحمل کرد.

درام نئورئالیستیدرام نئورئالیستی
نقدی درباره فیلم »مراقب« ساخته محسن قرایی 

نقد: سینمای ایران
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دلار پس از هفته ها حرکت پرشــتاب، سرانجام در برابر مرز 
‌۲۳۰ هزار تومان متوقف شــد. بازار روز یک شنبه را در محدوده 
۲۲۹ هزار تومان آغاز کرد اما نتوانســت این سطح را حفظ کند 
و در پایــان معاملات به کانال ۲۲۳ هزار تومان بازگشــت. این 
عقب نشینی روز دوشنبه نیز ادامه یافت و دلار با کاهش بیشتر در 
محدوده  ۲۲۲هزار تومان بســته شد. به این  ترتیب بازار ارز برای 
دومین روز متوالی نزولی شد و بخشی از فاصله خود با قله تازه را 
پس گرفت. مهم ترین عامل این تغییر مسیر، اعلام آمادگی بانک 
مرکزی برای عرضه ارز بود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی، افزایش اخیر نرخ ارز را بیش از آنکه ناشــی از عوامل 
واقعی بداند، متأثر از فضای روانی توصیف کرده و گفته است، 
بانک مرکزی آمادگی دارد تــا 2 میلیارد دلار ارز در بازار عرضه 
کند. این سخنان، احتمال حضور فعال تر بازارساز را افزایش داد 
و بخشی از خریدارانی که با انگیزه احتیاطی یا سفته بازانه وارد 
بازار شده بودند را عقب راند. واکنش بازار نشان داد که برخلاف 
تصور رایج، مسیر دلار کاملًاً یک طرفه نیست. معامله گرانی که 
در قیمت های بالا ارز می خرند اکنون باید احتمال مداخله بانک 
مرکزی و زیان ناشــی از اصلاح قیمت را نیز در محاسبات خود 

وارد کنند.
همین تغییر در ارزیابی ریســک می تواند، ســرعت ورود 
تقاضای تازه را کاهش دهد. در بازاری که بخش قابل توجهی 
از حرکت آن با انتظارات شــکل می‌گیرد، شکسته شدن تصور 
»افزایــش دائمی قیمــت« گاهی به اندازه عرضــه واقعی ارز 
اهمیت دارد. بنابراین شــواهد کوتاه مدت از توقف شتاب رشد 
دلار حکایت دارند اما هنوز برای ســخن گفتــن از آغاز یک 
روند نزولی پایدار زود اســت. تفاوت بزرگــی میان »متوقف 
شدن جهش« و »کاهش ماندگار نرخ ارز« وجود دارد. بانک 
مرکــزی می تواند بــا عرضه منابع، تقاضــای هیجانی را مهار 
کند و قیمت را بــرای مدتی پایین بیاورد؛ اما جهت بلندمدت 
بازار را متغیرهایی مانند تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، 
درآمدهای نفتی، دسترســی به منابع ارزی و تحولات سیاسی 
تعییــن می کنند. تورم همچنــان مهم ترین عامــل بنیادی در 
پس‌زمینه بازار اســت. براســاس آمار مرکز آمار، تورم سالانه 
مردادماه به ‌۶۹.۹ درصد رســیده اســت. تداوم چنین سطحی 
از افزایش قیمت ها، ارزش واقعی ریــال را کاهش می‌دهد و 
تقاضا برای دارایی هایی ماننــد ارز و طلا را زنده نگه می‌دارد. 
تا زمانی که تورم به طور معنادار کاهش پیدا نکند، افت نرخ ارز 
ممکن است بیشتر ماهیت اصلاحی داشته باشد تا نشانه آغاز 
یک روند نزولی بلندمدت. در کنار تورم، کاهش صادرات نفت 
و دشواری دسترسی به منابع ارزی نیز بر چشم‌انداز دلار سایه 
انداخته اســت. اگر عرضه 2 میلیــارد دلاری بانک مرکزی با 
جریان مستمر درآمد ارزی پشتیبانی نشود، اثر آن ممکن است 
محدود و موقت باشد. مداخله زمانی نتیجه پایدار می‌دهد که 
بازار اطمینان پیدا کنــد، عرضه ارز نه یک اقدام مقطعی بلکه 
بخشی از یک برنامه قابل تداوم است. شفافیت درباره منابع، 
تداوم تأمین ارز واردکنندگان و بازگشت ارز صادراتی می‌تواند، 

اثر روانی و واقعی سیاست بانک مرکزی را تقویت کند.

ترمز دلار
آیا روند صعودی نرخ ارز متوقف می شود؟

ایران در یکی از بهترین نقاط جغرافیایی جهان قرار گرفته اما یکی از 
بدترین اقتصادهای جهان برای اتصال به شــبکه اقتصاد جهانی است. 
خوب به موقعیت ایران توجه کنید، کشــوری میان خلیج فارس، آسیای 
مرکزی، قفقاز و شــبه قاره هند که می تواند، حلقه اتصال شــرق و غرب 
و شــمال و جنوب باشــد امروز برای فروش نفت، انتقال پول، واردات 
فناوری و حتی انجام یک معامله معمول تجاری با محدودیت های جدی 
مواجه اســت. در ماه های اخیر این تناقض آشــکارتر شده است. فشار 
آمریکا بر شــبکه مالی و نفتی ایران افزایش یافته، صادرات نفت به شدت 
کاهش پیدا کرده و حتی واسطه هایی که انتقال درآمد نفت ایران از چین را 
تسهیل می کنند، هدف تحریم قرار گرفته‌اند. تازه ترین نمونه، تحریم یک 
بانک ســرمایه گذاری ترکیه‌ای و دو شرکت وابسته به آن است که آمریکا 
آنها را به تسهیل انتقال درآمد نفت ایران از چین متهم کرده است. درست 
در همین جهانی که ایران با هزینه قطع ارتباط مواجه شده، گروه دیگری 
از کشورها در حال کسب منفعت از پدیده‌ای کاملًاً معکوس‌ هستند. آنها 
نه قدرت بزرگی مانند آمریکا و چین هستند، نه لزوماًً فناوری های پیشرو 
جهان را تولیــد می کنند و نه می توانند، قواعــد اقتصاد جهانی را تعیین 
کنند. مزیت اصلی آنها چیز دیگری است: با همه طرف ها ارتباط دارند. 
اقتصاددانان به این کشورها »اقتصادهای رابط« می گویند. پرسش مهم 
این اســت که در جنگ اقتصادی آمریکا و چین، تکلیف کشورهایی که 
عضو هیچ یک از دو قطب اصلی فناوری نیســتند چه می‌شــود؟ پاسخ 
اقتصاددانان برخلاف تصور اولیه الزاماًً بدبینانه نیست. کشورهای میانی 
حتی می توانند از این رقابت منتفع شوند؛ به شرط آنکه مجبور نشوند یکی 

از دو طرف را انتخاب کنند. اما چگونه؟
اقتصاد جهانی در سال های اخیر وارد مرحله متفاوتی شده است. 
دورانی که شــرکت ها تقریباًً فقط بر اســاس هزینه، بهره‌وری و مزیت 
نســبی محل تولید و تأمین کنندگان خود را انتخــاب می‌کردند، جای 
خود را به جهانــی داده که امنیت اقتصادی نیــز در آن اهمیت زیادی 
دارد. تعرفه هــای آمریکا علیه چین، محدودیت صادرات تراشــه های 
پیشرفته، کنترل سرمایه گذاری و تلاش شرکت ها برای کاهش وابستگی 
به یک کشــور، زنجیره های جهانی تولید را تغییر داده اســت. اما نکته 
مهم این اســت که این فرآیند الزاماًً به تشــکیل دو جزیره کاملًاً جدا از 
یکدیگر منجر نمی شــود. میان آمریکا و چین، گروه بزرگی از کشورها 
قــرار گرفته‌اند که با هر دو طرف تجــارت می کنند. برای آنها دوپارگی 
اقتصاد جهان هم تهدید اســت و هم فرصــت. تهدید از این جهت که 
انتخاب اجباری میان دو بلوک می‌تواند، دسترســی آنها را به بخشی از 
بازار، فناوری و ســرمایه جهانی قطع کند. اما فرصت از آن جهت که 
شــرکت هایی که می خواهند، وابستگی مستقیم خود به چین را کاهش 
دهند به کشــورهای دیگری برای تولید، مونتاژ، حمل‌ونقل، خدمات 
و ســرمایه گذاری نیاز دارند. به همین دلیل کشــور میانــی می تواند از 
شــکاف میان قدرت های بزرگ »رانت اتصال« کسب کند. این اتفاق 
را پیش از این در تجارت کالا نیز دیده‌ایم. بخشــی از زنجیره های تولید 
از چین به کشورهایی مانند ویتنام، مکزیک و دیگر اقتصادهای آسیایی 
منتقل شده است. کشورهای دیگری نیز به مراکز تجارت، لجستیک و 
سرمایه گذاری میان شرق و غرب تبدیل شده‌اند. ارزش آنها نه در قطع 

رابطه با یک قدرت بلکه در حفظ رابطه با چند قدرت است.
اخیراًً توجه اقتصادانان به این نکته جلب شده که تولید فناوری های 
پیشرفته AI در تعداد محدودی از اقتصادها متمرکز است. آمریکا، چین 
و اتحادیــه اروپا بخش اصلی نوآوری در مرز فناوری را در اختیار دارند. 
اما برای بهره مند شدن از هوش مصنوعی لازم نیست، کشوری خودش 
مدل‌های پیشرفته بسازد. اقتصاددانان، اکوسیستم AI را به سه لایه تقسیم 
می کنند: تولیدکنندگان فناوری در مرز دانش، تأمین کنندگان زیرساخت 
و زنجیره عرضه و استفاده کنندگان. دو گروه دوم بسیار گسترده ترند. یک 
کارخانه در امارات، ترکیه یا مالزی لازم نیســت ChatGPT یا یک مدل 
زبانی بزرگ بومی بسازد تا از انقلاب AI بهره ببرد. کافی است به تراشه، 
نرم‌افزار، خدمات ابری، ماشین آلات هوشمند، داده و دانش فنی دسترسی 
داشته باشد و بتواند آنها را در فرآیند تولید خود به کار گیرد. همین جاست 
که »اتصال« تبدیل به سرمایه اقتصادی می شود. شبیه سازی نویسندگان 
نشــان می‌دهد در سناریوی پایه، گســترش AI می تواند، تولید ناخالص 
داخلی جهان را نســبت به خط مبنا ‌۱.۶۴ درصد افزایش دهد. افزایش 
برای آمریــکا ‌۲.۲۸ درصد، چین ‌۱.۸۷ درصــد و اتحادیه اروپا ‌۱.۹۳ 
درصد است؛ اما حتی بقیه جهان نیز حدود ‌۰.۹۴درصد منفعت می برد. 
این اعداد پیش بینی نیستند بلکه نتایج یک سناریوی مدل سازی شده‌اند 
که اهمیت انتشــار فناوری از طریق شبکه های تولید را نشان می‌دهند. 
بنابراین نوآوری ممکن است در کالیفرنیا یا چین اتفاق بیفتد اما منفعت 
آن می تواند، هزاران کیلومتر دورتر ظاهر شود. شرط اصلی، اتصال است.  
اما حالا اگر اقتصاد جهان دوپاره شود، چه اتفاقی می‌افتد؟  نویسندگان 
از چیزی شبیه »مالیات دوگانه« گسست ژئواکونومیک سخن می گویند. 
نخســتین هزینه مستقیم اســت. تعرفه ها، محدودیت صادرات، کنترل 
سرمایه گذاری، ممنوعیت انتقال برخی فناوری ها و محدودیت جریان 
داده، باعث می شــوند دسترسی کشــورها به فناوری گران‌تر و دشوارتر 
شود. اما هزینه دوم شــاید مهم تر باشد. گسست می تواند خودِِ سرعت 
نوآوری را کاهش دهد؛ زیرا همکاری دانشمندان کمتر می شود، بازارها 
کوچک تر می‌شوند و جریان دانش و نهاده های مکمل محدود می شود. 
اگر فقط تجارت دچار گسست شود، منفعت جهانی AI از ۱.۶۴ به ‌۱.۴۹ 
درصد کاهش پیدا می کند. اما اگر گسســت ســرعت پیشرفت فناوری 
در کشــورهای پیشرو را نیز کاهش دهد، منفعت جهانی به ‌۱.۲۹ درصد 
می‌رسد. جنگ اقتصادی بنابراین فقط تعیین نمی کند چه کسی تراشه را 
به چه کسی بفروشد؛ می تواند، سرعت حرکت کل مرز فناوری را کاهش 
دهد. اما جذاب ترین قسمت مطالعه برای اقتصادهایی شبیه کشورهای 
خاورمیانه، مقایسه دو راهبرد است: انتخاب یک بلوک یا تبدیل  شدن به 
رابط میان بلوک ها. اقتصاددانان مشخصاًً اقتصادهای خاورمیانه، شمال 
آفریقا، افغانستان و پاکستان را بررسی می کنند. بسیاری از این کشورها 
همزمان با آمریکا، اروپا و چین روابط تجاری و ســرمایه‌گذاری دارند. 
همین تنوع رابطه در شرایط تشدید رقابت ژئوپلیتیک می‌تواند یک دارایی 
باشد. نتایج مدل نشان می‌دهد انتخاب اجباری یک طرف، هنگامی که 
کشــور را از تأمین کنندگان مهم طرف دیگر جدا کند، هزینه‌زاســت. در 
مقابل، راهبرد »رابط«- یعنی کاهش موانــع قانونی تجارت و فناوری 
با شرکای متعدد- در شبیه سازی حتی می تواند، زیان ناشی از گسست 
اقتصاد جهانی را بیش از اندازه جبران کند. این همان چیزی اســت که 
می توان ارزش اقتصادی بی‌طرفی شــبکه‌ای نامید. کشــور رابط لزوماًً 
بی طرف سیاسی نیست. ممکن است شــریک امنیتی آمریکا باشد اما 
روابط گسترده تجاری با چین داشته باشد. ممکن است از فناوری غربی 

استفاده کند و همزمان سرمایه چینی جذب کند. هنر سیاستگذاری این 
کشورها آن است که رقابت قدرت های بزرگ را تا حد ممکن به فرصت 
اقتصادی تبدیل کنند. در این چارچوب می توان رفتار کشورهایی مانند 
امارات را بهتر فهمید. چنین اقتصادی می کوشــد همزمان مرکز مالی، 
بندر تجاری، مرکز داده، مقصد ســرمایه و محل اســتقرار شرکت های 
چندملیتی باشــد. ارزش اصلی چنین مدلــی از مالکیت منابع طبیعی 
فراتر می‌رود: دیگران برای ارتباط با یکدیگر از اقتصاد آن کشــور عبور 

می‌کنند.

تناقض ایران
ایــن بحث برای ایــران معنای متفاوت و حتی تلخــی دارد. ایران از 
نظر جغرافیا تقریباًً تمام ویژگی های بالقوه یک »کشــور رابط« را دارد. 
در جنوب به خلیج فارس و دریای عمان دسترســی دارد، در شــمال به 
دریای خزر می‌رســد، میان آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و شبه قاره 
قرار گرفته و در مسیر بالقوه کریدورهای بزرگ تجاری واقع شده است. 
اما اتصال اقتصادی فقط جغرافیا نیست. اتصال به بانک، بیمه، سرمایه 
خارجــی، فناوری، اینترنت، اســتانداردهای بین‌المللی، شــرکت های 
چندملیتی و شبکه های پرداخت نیز نیاز دارد. کشوری ممکن است روی 
بهترین چهارراه جغرافیایی جهان قرار گرفته باشــد اما اگر انتقال پول به 
آن دشــوار باشد، شرکت خارجی نتواند ریســک فعالیت در آن را بپذیرد 
و دسترســی آن به فناوری های پیشرفته محدود باشد، جغرافیا به تنهایی 
مزیت تولید نمی کند. تحولات اخیر این مســئله را برجسته کرده است. 
فشــار آمریکا دیگر فقط متوجه شــرکت های ایرانی نیست؛ شبکه های 
واســطه‌ای که ایران را به اقتصاد جهان متصــل می کنند نیز هدف قرار 
گرفته‌انــد. تحریم تازه یک بانک ترکیه‌ای به اتهام تســهیل انتقال درآمد 
نفت ایران از چین نمونه روشــنی اســت: هدف، قطــع همان »اتصال« 
است. کاهش شــدید صادرات نفت نیز روی دیگر همین مسئله است. 
داده های گزارش  شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد، بارگیری نفت خام 
ایران از حدود 2 میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ‌۲۵۵ 
گوست ســقوط کرده است. نتیجه فقط کاهش  هزار بشــکه در روز در آ
درآمد نفت نیست؛ محدود شدن دسترسی اقتصاد به ارز و شبکه تجارت 

جهانی است. 

قدرتی به نام اختیار
کشــوری که فقط یک تأمین کننده فناوری، یک خریدار نفت، یک 
مســیر مالی یا یک شریک تجاری اصلی دارد، در ظاهر رابطه‌ای محکم 
دارد اما در واقع آسیب پذیر است. کافی است آن مسیر مسدود شود تا کل 
اقتصاد تحت فشار قرار گیرد. اما کشوری که با چین، آمریکا، اروپا، هند 
و همسایگان خود رابطه دارد، گزینه های بیشتری دارد. اگر یک زنجیره 
عرضه مختل شــود، مسیر دیگری وجود دارد. اگر سرمایه گذاری از یک 
کشور کاهش یابد، سرمایه گذار دیگری ممکن است، جای آن را بگیرد. 
در جهانی که رقابت آمریکا و چین احتمالًاً ادامه خواهد داشت این اختیار 
خود به نوعی سرمایه تبدیل می شود. به همین دلیل شاید تقسیم بندی آینده 
اقتصاد جهان فقط میان »آمریکا و چین« یا »شــرق و غرب« نباشــد. 
گروه سومی نیز اهمیت پیدا می کند: کشــورهایی که مهارت اصلی شان 
حفظ ارتباط با هر دو طرف است. برای ایران درس این تحول بسیار مهم 
است. در اقتصاد قرن بیست‌ویکم قدرت فقط از نفت، جمعیت، وسعت 
سرزمین یا موقعیت جغرافیایی حاصل نمی شود. قدرت از تعداد درهایی 
می آید که یک کشور می تواند، باز نگه دارد. کشورهای میانی اگر بتوانند 
همزمان به سرمایه غربی، بازار چینی، فناوری جهانی و زنجیره های تولید 
منطقه‌ای متصل بمانند، ممکن است از رقابت قدرت های بزرگ منفعت 
ببرند. اما کشوری که گزینه هایش یکی پس از دیگری محدود شود، حتی 
با بهترین جغرافیا، ممکن است از چهارراه اقتصاد جهانی به حاشیه آن 
رانده شود. شــاید به همین دلیل، مهم ترین پرسش برای ایران در جنگ 
اقتصادی آمریکا و چین این نباشــد که »طرف کدام قدرت بایســتیم؟« 
پرسش بنیادی تر این است که چگونه دوباره به اقتصادی تبدیل شویم که 

هر دو طرف برای ارتباط با آن منفعت داشته باشند؟

اتصال قطع  عقوبت 
چرا ایران برنده جنگ اقتصادی آمریکا و چین نمی شود؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی



07  سال نهم  شماره 2321
سه شنبه 17 شهریور 1405 بررسی رویدادهای اجتماعی کوچه

فقط ۲۴ ساعت طول کشــید تا وعده پایان خاموشی‌های 
برنامه‌ریزی شــده با واقعیت »برق من« روبه‌رو شود. یک روز 
پس از آنکه وزیر نیرو از عبور کشــور از پیک مصرف و توقف 
قطعی های برنامه‌ریزی‌شده گفت، جدول خاموشی ها همچنان 
مقابل چشم شهروندان قرار داشــت؛ روایتی که خیلی‌ زود با 
توضیح تازه وزیر و هشــدار معاون او درباره احتمال خاموشی 

در زمستان تکمیل شد.
یک شــنبه ۱۵ شــهریور عبــاس علی آبادی، وزیــر نیرو، 
مقابل دوربین های تلویزیونی از عبور کشــور از پیک مصرف 
برق و توقــف قطعی های برنامه‌ریزی شــده، ســخن گفت. 
بــرای جامعه‌ای که هفته ها با خاموشــی های منظم و نامنظم 
دســت‌وپنجه نرم کرده بود این سخنان معنای روشنی داشت: 
تابستان ســخت برق پشت ســر گذاشته شــده و قرار است 

خاموشی ها متوقف شوند.
اما دیروز، مراجعه به سامانه »برق من« تصویر دیگری نشان 
می‌داد. جدول خاموشــی ها حذف نشده بود و قطعی برق در 

برخی مناطق نیز ادامه داشت.
توضیــح وزیر نیرو این بود که او نگفته، خاموشــی ها تمام 
شــده‌اند؛ تنها گفته، کشور از تابســتان عبور کرده است. در 
ادامه، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل 
توانیر، صریح تر ســخن گفت: تاریخی برای پایان خاموشی ها 
اعلام نمی شــود و حتی احتمال دارد در زمستان نیز برق قطع 

شود.
در فاصله ۲۴ ساعت، یک وعده، به یک توضیح و سپس به 
یک هشدار تبدیل شد. اما اهمیت ماجرا فقط در تناقض میان 
دو اظهارنظر نیست. مســئله مهم تر این است که چرا عبور از 
تابستان، برخلاف تصور معمول، به معنای عبور از بحران برق 

نیست؟

بحران برق با زمستان تمام نمی شود
برای سال ها، تصویر غالب از بحران برق در ایران ساده بود: 
هوا گرم می شود، کولرها روشن می شوند، مصرف بالا می‌رود و 
شبکه تحت فشار قرار می گیرد. بنابراین طبیعی به‌نظر می‌رسید 
که با کاهش دمای هوا، فشار از روی شبکه نیز برداشته شود. 

اما ساختار انرژی ایران چنین رابطه ساده‌ای ندارد.
بخش عمــده برق کشــور در نیروگاه هــای حرارتی تولید 
می شود و این نیروگاه ها به گاز وابسته‌اند. در زمستان، درست 
زمانی که نیاز به برق برای سرمایش کاهش پیدا می کند، مصرف 
گاز خانگی و تجاری افزایش می یابد. در نتیجه نیروگاه ها برای 
دریافــت گاز با محدودیت مواجه می شــوند. اینجاســت که 

ناترازی گاز خود را در شبکه برق نشان می‌دهد.
نیروگاه هایــی که با کمبود گاز مواجه می شــوند، می توانند 
به سمت ســوخت های مایع مانند گازوئیل و مازوت بروند اما 
این راه حل نیز ظرفیت نامحدود ندارد. تأمین، ذخیره سازی و 
انتقال ســوخت مایع برای تمام نیروگاه ها به سادگی امکان پذیر 
نیســت و محدودیت در هر بخش می تواند، بخشی از ظرفیت 
تولید را از مدار خارج کند. به این  ترتیب، خاموشــی زمستانی 
لزوماًً نتیجه افزایش مصرف برق نیســت؛ ممکن است نتیجه 

کمبود سوخت نیروگاه ها باشد.
این تنها مشکل نیست. نیروگاه های فرسوده، راندمان پایین 
بخشــی از واحدهای تولید، کمبود سرمایه گذاری برای ایجاد 
ظرفیت جدید، مشکلات شبکه انتقال و توزیع و کاهش تولید 
برق آبی در نتیجه خشکســالی همگی حاشیه اطمینان شبکه 
را کاهش داده‌اند. آســیب های وارد شــده در جنگ 40 روزه 
و جنگ های اخیر نیز به زیرســاخت های انرژی نیز در برخی 
نقاط بر دشواری بازگشت شبکه به وضعیت پایدار اضافه کرده 

است. 
حتی توســعه نیروگاه های خورشــیدی نیز به تنهایی پاسخ 
این مسئله نیست. برق خورشیدی در طول روز تولید می شود 
اما با غروب آفتاب این منبع از مدار تولید خارج می شــود و در 
ساعات شب، بار بیشتری بر منابع حرارتی و سایر منابع قابل 

اتکا قرار می گیرد.
بنابراین شــبکه برق ایران نه با یک مشــکل منفرد بلکه با 
زنجیره‌ای از محدودیت ها مواجه است؛ زنجیره‌ای که از تأمین 
سوخت نیروگاه شــروع می شود و تا تولید، انتقال و توزیع برق 

ادامه پیدا می کند.

خاموشی چگونه وارد زندگی روزمره شده است؟
برای شــهروندان، اما، این پیچیدگی های فنی در نهایت به 

یک اتفاق ساده تبدیل می شود: برق می‌رود.
پشــت هر قطعی چند ســاعته، می تواند یــک کارگاه 
کوچک متوقف شــود، یــک نانوایی از ادامــه فعالیت باز 
بماند، فروشــگاهی با اختلال در تجهیزات مواجه شود یا 
کسب‌وکاری که به اینترنت وابسته است عملًاً از کار بیفتد.

برای کسب‌وکارهای بزرگ، خاموشی ممکن است یکی 
از هزینه های عملیاتی باشد؛ اما برای بسیاری از واحدهای 
کوچک همان چند ساعت می تواند به معنای از دست رفتن 
درآمد یک روز، آســیب به تجهیزات یا تحمیل هزینه تعمیر 
و تعویض باشــد. این هزینه زمانی ســنگین‌تر می شود که 

قطعی ها تکرار شوند و زمان آنها نیز قابل پیش بینی نباشد.
خاموشی همچنین محدود به وسایل برقی خانه نیست. 
در مناطقی که سیستم آبرســانی به پمپ ها و ایستگاه های 
فشــار وابسته اســت، قطع برق می تواند به اختلال در آب 
منجر شــود. آسانســورها از کار می‌افتند و خدماتی که به 
تجهیزات الکتریکی وابســته‌اند، دچار اختلال می شــوند. 
در زمســتان نیز قطع برق می تواند برای خانوارهایی که به 
سیستم های گرمایشــی برقی وابسته‌اند، مسئله‌ای جدی تر 

باشد.

با اینکه وزیر نیرو از پایان خاموشی ها سخن گفته بود
اما همچنان برق منازل قطع می شود

تداوم خاموشی ها

فائزه مومنی
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خاموشی ها چقدر عادلانه توزیع می شوند؟
مسئله دیگری که در تجربه خاموشی ها برجسته شده، تفاوت 
میان مناطق اســت. مــدت و تعداد قطعی ها در تهــران و دیگر 
شهرها الزاماًً یکسان نیست. مسئولان وجود فیدرهای حساس، 
مراکز حیاتی و زیرساخت های خاص در پایتخت را یکی از دلایل 
تفاوت الگوی خاموشی عنوان می کنند. اما از نگاه شهروندی که 
در شهرســتان یا منطقه‌ای کم برخوردار با قطعی های طولانی تر 
مواجه اســت، نتیجه عملی تفاوتی نمی کند: بخشــی از زندگی 
او بیشــتر از دیگری متوقف شده اســت. همین تفاوت می تواند 
خاموشی را از یک مشکل فنی به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل کند؛ 
به‌ویژه زمانی که شهروندان احساس کنند، هزینه ناترازی به شکل 

یکسان میان مناطق مختلف توزیع نمی شود.

مسئله فقط برق نیست؛ مسئله »اطمینان« است
شــاید مهم ترین آسیب خاموشی های مکرر چیزی نباشد که 
هنگام قطع برق خاموش می شود بلکه چیزی باشد که به تدریج 
در ذهن مردم خاموش می‌شود: اطمینان به برنامه‌ای که اعلام شده 
است. وقتی یک روز گفته می شود، قطعی های برنامه‌ریزی شده 
متوقف شــده‌اند و روز بعد جدول خاموشی همچنان در سامانه 
رسمی دیده می شود، شــهروند نمی‌داند کدام روایت را مبنا قرار 
دهد. برای یک خانواده، این یعنی ناتوانی در برنامه‌ریزی کارهای 
روزانه. برای یک فروشنده یا صاحب کارگاه یعنی ندانستن اینکه 
فردا چه ســاعتی می تواند، کار کند. برای کســب‌وکاری که به 
اینترنت و برق وابسته است یعنی دشوار شدن برنامه‌ریزی حتی 
برای چند ســاعت آینده. به همین دلیل، مسئله خاموشی فقط 
»چند ساعت بی برقی« نیست. قابل پیش بینی نبودن آن، هزینه 

دیگری است که روی دوش جامعه قرار می گیرد.

با نزدیک شدن به فصل پاییز، موارد ابتلا به کرونا در کشور 
طی یک ماه اخیر افزایش یافته اســت؛ بــا این  حال به گفته 
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در حال حاضر 
نشانه‌ای از شکل گیری یک موج شدید کرونا دیده نمی شود. 
ایرج خســرونیا می گوید، تعداد مبتلایــان طی ۳۰ روز اخیر 
نسبت به ماه قبل افزایش داشته و افزایش سفرها و جابه جایی 
افراد نیز می تواند در انتقال بیماری های واگیردار نقش داشته 
باشــد. همزمانی افزایش کرونا با آغاز فصــل بیماری‌های 
تنفسی، احتمال شــیوع آنفلوآنزا و سایر عفونت های تنفسی 
را نیز افزایش می‌دهد. گروه های پرخطر، ازجمله سالمندان 
و افراد مبتلا به بیماری های زمینه‌ای مانند دیابت، نارســایی 
کلیه، بیماری‌های ریوی، آسم و بیماری های قلبی بیشتر در 
معرض عوارض شــدید قرار دارند. بیماران مبتلا به سرطان 
و افرادی که شیمی‌درمانی یا رادیوتراپی دریافت می‌کنند نیز 
در این گروه قرار دارند. یکی از چالش های مهم، پایین بودن 
مراجعه برخی مبتلایان به مراکز درمانی اســت. بسیاری از 
افراد با تصور ابتلا به ســرماخوردگی یا آنفلوآنزای خفیف در 
خانه، خوددرمانی می کنند و در نتیجه در آمارهای رســمی 
ثبت نمی شوند. خســرونیا همچنین افزایش هزینه ویزیت، 
دارو و آزمایــش را از عواملی می‌داند که باعث شــده برخی 
بیماران مراجعه به پزشک را به تعویق بیندازند؛ مسئله‌ای که 
در مواردی می تواند به پیشرفت بیماری و نیاز به بستری منجر 
شود. پزشکان بر رعایت نکات بهداشتی در محیط های شلوغ 
و بسته از جمله مترو، اتوبوس، مدارس و محیط های کاری 
تأکید دارند. تهویه مناسب، اســتفاده از ماسک در صورت 
داشــتن علائم تنفســی و کاهش تماس نزدیک با دیگران از 
توصیه های مطرح شده است. همچنین نیمه نخست شهریور 
زمان مناســبی برای تزریق واکســن آنفلوآنزا عنوان شده و 
ســالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری های زمینه‌ای در 

اولویت واکسیناسیون قرار دارند.

افزایش موارد کرونا در آستانه پاییز
نگرانی از همزمانی کووید و آنفلوآنزا
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